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  ١"های ايرانىماركسيست"تجربيات و " بحران ماركسيسم" سياسى ـ كسيسآگاهى تئوريک و پرا

  فرشيد فريدونى 

تمامى ماركس به عنوان راهنمای سوسياليسم علمى مطرح شد،  ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى كه تئوریپس از آن 

- مىتئوريک كمونيسم را ارائه وی تشريح و آثار قات  نتايج تحقيكه موضوع توافق نظر داشتنداين بر سر ها ماركسيست

 علوم با تمامى اين وجود در تاريخ ٢.آوردپديد مىسوسياليسم را تحقق ی استدلال علمى زمينه" سرمايه"و كتاب  دهند

های قشهمناتا اين اندازه منجر به اقتصاد سياسى  و منتقدفلسفى يک متفكر تئوريک كه آثار است نظير بى انسانى واقعاً 

با مخالفان ها ماركسيستجا مسئله فقط بر سر نزاع اين. شده باشدهای حزبى های سازمانى و انشعابتفرقه، ینظر
   . اندپديد آمدهتر تر و خشنبه مراتب سهمگينها ماركسيستماركس نيست، زيرا نزاع ميان 

 در دوران با وجودی كه. ن تجربه كرده است تا كنویمتفكری است كه تاريخ بشرترين جسته برماركس بدون ترديد

در مسير تحقيقات خود وی اما ، بودخود  ىتاريختكامل ی در گهوارهنوزاد و  "داریسرمايهروش توليد مدرن "حيات وی 
 را در حال شدن، يعنى "سرمايه"و مفهوم دست يافت ی بورژوايى جامعه" حركت واقعى"  متد مناسب جهت نقدبه يک

 به اين .بازتاب دادو مجرد  كلى تئوریديالكتيكى در يک های مقولهطريق تكامل  از ص خودش ودر حركت مشخ

با وجود " سرمايه"كتاب   است كه دست يافت و به همين دليل"داریروش مدرن توليد سرمايه"ترتيب، وی به آناتومى 
خود به مراتب جلوتر حيات از دوران بنابراين ماركس . دست نداده استهنوز از تازگى خود را ه  سال١٥٠يک قدمت 

 ماجرای از جمله بايد از. ه استشدها و تفسيرهای بسيار ناجور مواجه شايد به همين دليل نيز آثار وی با بدفهمى و هبود

در حالى كه لافارگ با استناد به تجربيات نبرد طبقاتى در . ملاقات ماركس با دامادش، پاول لافارگ در لندن ياد كرد
ماركسيسم است، من اين اگر ": وی گفتواكنش به سخنان ، ماركس در راندسخن مى" ماركسيسم فرانسوی" از پاريس

   ٣"!ماركسيست نيستم

محدود به فقط جا موضوع  البته اين.است" ماركسيسم"تاريخ  یبه همان اندازه" بحران ماركسيسم"بنابراين قدمت 
مواجه شود، زيرا ما با تناقض آگاهى تئوريک با پراكسيس سياسى نيز نمىها و تفسيرهای ناجور از آثار ماركس بدفهمى

 آن منجر  ازو يا به عبارت ديگر، تفسير رايجتئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس  به اين صورت كه. هستيم

طبقاتى را به سوی ی جامعه" حركت واقعى"شود كه نمىانرژی لازم برای يک فعاليت سياسى راديكال به ايجاد يک 
 از تحميق دينى، سركوب دولتى و بردگى كار مزدی ى بشرداری و رهاي مثبت از نظام سرمايهانقلاب اجتماعى، فراروی

از اين . ياد كرد" بحران ماركسيسم"توان به عنوان  مواجه هستيم كه از آن مىجا با مضمون يک تناقضما اين. براند
                                                 

كميتۀ فعالين كارگری سوسياليستى "از طريق " ١٣٥٧مفهوم انقلاب و رويداد تاريخى "با عنوان يک جلسه كه من مضمون اين مقاله را در   ١
  .برگزار شد، ارائه كردمفرانكفورت در  ٢٠١٢ فوريه ١٨  تاريخدر" )فرانكفورت(

٢ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣): Rezension des Ersten Bandes „Das Kapitak“ für die „Elberfelder Zeitung“, 
in: MEW Bd. ١٦, S. ٢١٤f., Berlin (ost), S. ٢١٥, und  
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٣): Briefe – Marx an Ferdinand Lassalle in Berlin, London, ٦. Nov. ١٨٥٩, in: Bd. ٢٩, S. 
٦١٨ff., Berlin (ost), S. ٦١٨ 
٣ Engels, Friedrich (١٩٧٩): Briefe – Engels an Eduard Bernstein in Zürich, London, ٢/٣ Nov. ١٨٨٢, in: MEW, 
Bd. ٣٥, S. ٣٨٦ff., Berlin (ost), S. ٣٨٨ 
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 كهشويم مواجه مىونيستى م ك كارگری وهای متفاوت در تاريخ جنبشدورهبا  طبقاتى و اوج و افول نبردهایما با منظر 
 آن مناسبات واقعى در از جمله بايد از. اندپديد آوردهسياسى گفتمان به صورت تناقض تئوری با پراكسيس را موضوع 

سياست در حالى كه . آوردبه وجود در حزب سوسيال دموكرات را  كه يک چنين بحثى اوايل قرن گذشته ياد كرد

كرد، ادغام مىى يدر دولت بورژوازير گنارا سوسيال دموكرات  حزب انتخابات پارلمانى،پايبندی به اصول رفرميستى و 
ی عميق جا يک فاصلهاين. گشتتر از گذشته مىراديكالهمواره طولانى های پراكسيس نبرد طبقاتى به صورت اعتصاب

 جنبش انقلابى تشديدكه با حزبى پديد آمده بود ساختار و ايدئولوژی ی حزب با ت بدنهميان جنبش كارگری به صور

محصول اين تناقض بحران . گرفتمىقرار ت سوسيال دموكراحزب استراتژی مخالفت با در مستقيماً كارگران 
در برابر ين دشمنانه چن همراشد و آنبلشويكى از منشويكى شعاب انمنجر به روسيه در كه بود انترناسيونال دوم 

   .قرار دادها تديكاليسنو سها تآنارشيس

تناقض آگاهى جا اين.  را به پيش كشيد"ماركسيسمران بح"موضوع بار برای دومين كرش  ل ميلادی كار١٩٣١در سال 
 موضوع اين. مطرح شد" ويزيونيسمر"تر از گذشته و تحت مفهوم تئوريک با پراكسيس سياسى به مراتب راديكال

از سوسيال دموكراسى ى بشر بود، زيرا از يک طرف، ی جنبش راديكال كمونيستى جهت رهايكشمكش نظری خودانگار

 جنبش كارگری به كلى استقلال يافته و از طرف ديگر، ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم در شوروی تبديل به توجيه
پيداست كه . استالين شده بودرهبری ر به ى و تشكيل سوسياليسم در يک كشو ملی اقتصادسياست توسعهنظری 

شد، زيرا نيز صادر مىو از جمله كشورهای مدرن صنعتى تحولات سياسى و اقتصادی در شوروی به كشورهای ديگر 

ی مركزی حزب كمونيست كميتههای تصميمرا موظف به پيروی از " احزاب برادر) "كمينترن(انترناسيونال كمونيستى 
 و در  خودكمونيست اصولاً غير ممكن بود كه با استناد به تجربيات سياسىاحزاب ين ترتيب، برای  به ا.كردشوروی مى

ی فلسفهيک به خصوص خودآگاهى پرولتاريا   سطح رشد نيروهای مولد و، يعنى با در نظر داشتنپراكسيس نبرد طبقاتى

 تصويه" رويزيونيسم"ی نتيجه.  كنندى بشر متكاملدموكراسى، سوسياليسم و رهايتحقق را به سوی مستقل سياسى 
 احزاب كمونيست با حزب سوسيال دموكرات بود كه البته پس از صدور  ميانهای نظامىهای راديكال و كشمكشحساب

های كمونيست، ها ميان جريانبه اين ترتيب، انشعاب. كمينترين به اوج خود رسيدطريق از " سوسيال فاشيسم"تئوری 

ها چنان شديد  آن متقابلهای نظامى و ضعفاراشيست و تروتسكيست چنان عميق و درگيریسوسيال دموكرات، آن
   .را به كلى از دست دادندمقاومت در برابر فاشيسم توان كه  ندشد

های با شكست نظامى فاشيسم در ايتاليا، آلمان و ژاپن يک عصر نوين آغاز شد كه تمامى تحولات اقتصادی و تصميم

در حالى . دادقرار مى" اردوگاه سوسياليستى"داری با موجوديت يک جهان دو قطبى و رقابت سرمايهو در پرتسياسى را 
ی مركزی حزب كمونيست شوروی تحت فرمان كميته" سوسياليستى"كه در لوای ديكتاتوری پرولتاريا تمامى كشورهای 

با استناد به . صنعتى دوباره متشكل شدندقرار گرفته بودند، احزاب سوسيال دموكرات و كمونيست در كشورهای مدرن 

ـ ماركسيسم ايدئولوژی رفته رفته از  و پرتقال انسه، اسپانيارايتاليا، ف كشورهای احزاب كمونيست ،تجربيات موجود
از طريق قوای نظامى پيمان  "بهار پراگ"سركوب به خصوص پس از انشعاب چين از شوروی و . فاصله گرفتندلنينيسم 

را برای هوادارن خود " سوسياليسم واقعاً موجود"كه آلترناتيو شد برای احزاب كمونيست بسيار دشوار  بود كه ورشو
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 طلبى و محيط زيستى به ميدانجنبش دانشجويى، فمينيستى، صلح: های نوين اجتماعى مانندزمان جنبشهم. تبليغ كنند
" ماركسيسم" به بيان ديگر، تفسير رايج از .شدندها نمىب آنذآمدند كه احزاب كمونيست قادر به جی سياسى مبارزه

، داریجهان سرمايهدر های اقتصادی  بحرانذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد،وجود تضادهای درونبا قادر نبود كه 

جنبش راديكال توازن قوای سياسى را به سود جنسيتى سركوب و  محيط زيستهای امپرياليستى، خطر انهدام جنگ
  .بار ديگر موضوع تناقض آگاهى تئوريک با پراكسيس سياسى مطرح بودنيز جا پيداست كه اين. دگرگون سازدری كارگ

. به پيش كشيد را "بحران ماركسيسم"برای سومين بار موضوع  ميلادی ١٩٧٧ى التوسر در سال لويبه اين ترتيب، 

 اشكال متنوع عاليت سياسى تحت تأثيركه فصورت به اين .  بود"ماركسيسم"ی سوبژكتيو وی جنبهی مسئله
های تماركسيسوی . آوردپديد مىرا عكس آن بلكه مشخصاًشود، ى بشر نمىه تنها منجر به رهاين" ماركسيسم"

و بى شناسند نمىرا به رسميت " بحران ماركسيسم"با وجود تناقض تئوری با پراكسيس كه كرد متهم مىارتدوكس را 

 برای وی اين يک روش اعتقادی جهت تدارک .كنندرا تبليغ مى" ماركسيسمايدئولوژی "شته تر از گذمحابا و منسجم
  ٤.نداشتارتباطى بود كه با علم سياست هيچ يک جنگ دينى 

. بود" اردوگاه سوسياليستى"داری و در كشورهای مدرن سرمايهاقتصادی های  بحران جنگ سرد واين دوران مصادف با

، كشورهای كردندهای رفاه را به كلى دگرگون وليبراليستى سياست اقتصادی دولتئن هایدر حالى كه رفرم
ی هزينهاز در اين ارتباط بايد .  ادامه دادند خودپردازی در مورد آمار اقتصادیدروغنمايى و بزرگبه " سوسياليستى"

 شوروی و طرح سياست نشينىياد كرد كه سرانجام منجر به عقبنيز جهان دو قطبى يک رقابت تسليحاتى در 

و گشايش " اردوگاه سوسياليستى" كه سرانجام آن به فروپاشى ی شدودر شورتوسط گورباچف پرسترويكا و گلازنوست 
   .رسيدديوار برلين 

 هستيم كه از اضمحلال كامل ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم مواجه" بحران ماركسيسم" چهارم یهدورجا با ما اين

ى يپيروزی نهااز پردازان دولتى تناقض تئوری با پراكسيس غير قابل انكار بود، اما نظريها وجودی كه ب. دهدگزارش مى
- در حالى كه حزب سوسيال دموكرات پس از برگزاری كنگره. دادندمىدر برابر امپرياليسم نويد " اردوگاه سوسياليستى"

اردوگاه " نه مدافع  كه نيز ماركسيستنشريات تئوريکبسياری از به كلى وداع كرده بود، " ماركسيسم"ی گودزبرگ با 

 و از مواجه شدندتئوريک با بحران كردند، ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم را نمايندگى مىبودند و نه " سوسياليستى
    ٥.فاصله گرفتندبه كلى تئوری انتقادی و انقلابى ماركس 

هستيم كه البته مواجه ويرانه ی خانهيک  جنبش كمونيستى به صورت كند، ما بای نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

 قرن  تاريخيک نگاه اجمالى بهفقط . اند داشته مؤثرنيز به سهم خود در تخريب آن نقش" های ايرانىماركسيست"
ى شكست اينما ا. آگاه شد كشور  جنبش كارگری و كمونيستى درهای پى در پىشكستكافى است كه از ايران ی گذشته

                                                 
٤ Vgl. Prokla-Radaktion (١٩٧٩): Editorial - Was heißt Krise des Marxismus?, in: Prokla – Zeitschrift für 
politische Ökonomie und sozialistische Politik, Heft ٣٦, S. ١ff., Berlin, S. ١f., ٥f. 
٥ Vgl. Prokla-Radaktion (١٩٨٨): Editorial, in: Prokla, Heft ٧٢, S. ٥ff., Berlin, und 
Vgl. Müller, Klaus (١٩٨٨): Analytischer Marxismus – Theoretischer Ausweg aus der theoretischen Krise? in: 
Prokla, Heft ٧٢, S. ٣٩ff., Berlin 
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ها  هم از آنكه حتا يک آدرس پستىبود انه چنان قاطع، ندمتحمل شددر دوران قيام بهمن " های ايرانىماركسيست"كه 
های ، زيرا مخرج مشترک تمامى جريانالبته در تبعيد هم اوضاع بهتر از داخل كشور نيست. ه جای نمانددر ايران ب

-البته جسته گريخته مطالبى مشاهده مى. اندهنوز از آن فراروی نكرده است كه ها آنبحران تئوريک" اپوزيسيون چپ"

ی كه به يک عمق قابل ملاحظهپردازند، البته بدون اينظاهراً به نقد ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم مىشوند كه 
در ميان  و كاملفعاليت سياسى متجهت ی عملى نوين را تئوريک دست بيابند و با استناد به آثار ماركس يک فلسفه

بهتر از آگاهى تئوريک آن " اپوزيسيون چپ"در پراكسيس سياسى نيز حال و احوال بنابراين . كنندفعالان سياسى ترويج 

جمهوری نظام از دفاع از ی امپرياليسم ستيزی  به بهانهی مائوئيستىهای پراكندهدر حالى كه حزب توده و فرقه. نيست
 حزب چپ"ها سازمان فداييان اكثريت، يک های فدايى و در رأس آن از انشعابات سازمانآيند، برخىاسلامى كوتاه نمى

-هم. شودد قوای ضد انقلاب محسوب مىبدون تردي سال گذشته ٤٠اند كه بنا بر تجربيات را تشكيل داده" )فداييان(

-ود آمده كه دشمنانه در برابر يکبه وجدر تبعيد زمان انواع و اقسام انشعابات كمونيستى و احزاب كمونيست كارگری 

و تروتسكيست فدايى های سازمانهای غير اكثريتى البته يک چنين تمايلاتى در ميان جريان. اندآرائى كردهديگر صف

 حتا برخى از فعالان سياسىكه اند  انشعابات و افتراقات تا اين اندازه شدت گرفتهاين در حال حاضر .كمياب نيستنيز 

 ازای قابل ملاحظهتعداد ، هابه غير از اين. كنندمعرفى مىو يا گرايش سازمان  يک به عنوانشخصاً ن را  خودشامنفرد
قرار  ديگران دشمنانه در برابر و يک جوری كنندفعاليت مىدر تبعيد  هستند كه ی سوسياليستى و كارگریهاكميته

های آيد كه ايده بحران از منظر گرامشى زمانى پديد مىجا با عواقب بحران تئوريک مواجه هستيم وما اين. اندگرفته

    .دنها شوی نوينى جايگزين آنهاايدهكه بدون اينميرند، قديمى مى

به . شود كه ما در دوران معاصر با آن مواجه هستيممطرح مى" بحران ماركسيسم"منظر همين اين مقاله نيز از پرسش 

ه چدر دوران معاصر " های ايرانىماركسيست"ی ها و دشمنىهاپراكندگى وی تاريخى هاشكستيل كه دلااين معنى 

و سوبژكتيو قيام بهمن  ابژكتيوعوامل توان در پراكسيس، يعنى در را تنها مىپاسخ اين پرسش پيداست كه ؟ هستند
- موضوعيت  وسوبژكتيو ، يعنىها كه البته محصول فعاليت آگاه انسانجا از يک سو، با تضاد ابژكتيو ما اين.جستجو كرد

به صورت يک گرانيگاه ظاهراً  با بيان سوبژكتيو تضاد مواجه هستيم كه ،و از سوی ديگريافته است، سر و كار داريم 

   .اندمنجر به تشكيل جمهوری اسلامى در ايران شدهتاريخى 

سياست  درميلادی  ١٩٣٣ال در سبهمن ابژكتيو قيام عوامل ی  نطفهكه باشد ی نقاد باعث تعجبخوانندهشايد برای 

روزولت برای مقابله با تئودور  وقت كشور، كه رئيس جمهورصورت به اين . گذاشته شده استآمريكا اقتصادی دولت 

اين  در. تحقق كردم" توافق جديد"اى را با عنوان  برنامه كارگری  راديكالو مهار جنبشكمبود مصرف بحران اقتصادی 
ها به  سنديكااز اين پس،  . ساعت در روز محدود شد٨ تعيين و مدت كار به ی كارگرانهمزد روزان برنامه حداقل كار

ى همگانى و حقوق  زمان دولت يک صندوق براى بيمه  هم.عنوان نمايندگان صنفى كارگران به رسميت شناخته شدند

ر توفيق اقتصادى كارخانه سهيم العاده د كارگران از طريق مزاياى فوق، در حالى كه د كاركنان را تأسيس كربازنشستگى
براى تمامى شدند،  را كه ميان سنديكاها با شورای كارفرمايان منعقد مىهاى كار داد دولت قراراز سوی ديگر، . شدند

های  انجمن،به همين منوال.  ساختبرقراركار های را برای نظارت بر قراردادكار ای هه دادگاوشمرد كارگران معتبر 
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 دولت يک نقش ،ترو از همه مهم ها تشكيل شدند ى قيمت كالا براى تعيين منصفانه"  و مصرف كنندگان كنندگانتوليد"
ه اين ب. بى نظير بودداری نظام سرمايهتاريخ در ی اقتصادی به عهده گرفت كه تا كنون توسعهسياست در را فعال 

 كه از طريق سيستم تيلوريستى و فورديستى در نبوهها در برابر توليدات ا مصرف انبوه كالابرای  مناسبى ترتيب، شرايط

 مدرن  مسلط ويک فرهنگ از طريق البته اين دگرديسى اقتصادی .د آمدواوايل قرن گذشته ايجاد شده بود، به وج
هاى سينمايى هاليود، موسيقى جاز، موزيكال برادوى و  ئاتر، فيلمتهای برنامه از جمله بايد از .شدمىو تعميق تقويت 

را "  زندگى آمريكايىیشيوه"، ى مدرن آمريكا جامعه تاب فرهنگى بازياد كرد كه به صورت هاى سريال تلوزيونى  نامهبر

به وجود آمد بازسازى نيروى كار توليد و   مدرنروشاز شمول  جهانو جذاب شكل  اين ترتيب، يک به. كردندتبليغ مى
وحدت "يک ی جلوهداری سرمايه نظامبه ولد با مناسبات توليد  نيروهای مذاتىتضادهای درونبا در نظر داشتن  كه

  .بخشيدمىرا از كار و سرمايه  "ظاهری

توافق "را  هژمونىوی . كندتشريح مىهای فورديسم، آمريكانيسم و هژمونى مقولهاستفاده از پديده را با اين گرامشى 
ی سياسى جامعه. كندمتمايز مىی مدنى جامعهاز   راسياسىی جامعهنامد و از اين طريق مى" ى اجبار وار به وسيله زره

ی مدنى احزاب، سنديكا و شوراها جامعه، در حالى كه شود كه ابزار اجبار هستندشامل قوای مقننه، قضائيه و مجريه مى

با يک جا اينا به بيان ديگر، م ٦.كننداجتماعى را وساطت مىتوافق ی پراكسيس گرامشى گيرد كه در فلسفهرا در بر مى
فعاليتش به سركوب جنبش كارگری  لنينكه بر خلاف بررسى  داريم  بورژوايى سر و كار مدرندولتاز شكل نوين 

   ٧.شودخلاصه نمى

اين ترتيب، دولت آمريكا موفق شد كه از يک طرف، مصرف انبوه كالاها را در برابر توليدات انبوه مستقر سازد و از ه ب
 جنبش راديكال كارگری را به ،عبور كند و از طرف ديگر، با قانونمند ساختن فعاليت سنديكايى موجودبحران اقتصادی 

- مواجه شد كه نتيجهشكوفايى اقتصادی از اين پس، آمريكا با يک دوران از ثبات سياسى و .ی وقايع سياسى براندحاشيه

توليدى و صنايع تيب، آمريكا قادر شد كه به اين تر. ميلادی بود ١٩٤٤ تا ١٩٤٠از سال رشد اقتصادی % ١٣٠ی آن 
در دوران بگذارد و آوری تسليحاتى و فننظامى تجهيزات توليد هاى ديگر در اختيار  ز كشورهتر امنابع علمى خود را ب

   ٨.دوپيروز ش بجنگد و دور خاوردر با ژاپن و در اروپا ايتاليا و آلمان با جنگ جهانى دوم 

در حالى كه در دوران گذشته . المللى بى نظير بود در تاريخ روابط بينكهپديد آمد نى يک نظم نوين جهااز اين پس، 
ها شد كه آنمحسوب مىی صنعتى سرمايهی مالى با گشايى كشورهای مدرن صنعتى ادغام سرمايهجهانمسبب سياست 

                                                 
٦ Vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, Christian Reichers (Hrsg.), 
Frankfurt am Main, und 
Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer „Islamischen Republik“ - Ökonomische, 
politische, und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und Kontinuitätsbedingungen der „Islamischen 
Republik Iran“, Berlin, S. ١٨f. 
٧ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٧٠): Staat und Revolution, in: Ausgewählte Werke, Bd. II, S. ٣١٥ ff., Berlin (ost) 
٨ Vgl. Kennedy, Paul (١٩٨٩): Aufstieg und Fall der großen Mächte, Ökonomischer Wandel und militärischer 
Konflikte von ١٥٠٠ bis ٢٠٠٠, Aus dem Englischen von Catharina Jurisch, Zweite Auflage, Frankfurt am 
Main, S. ٥٣٢ 
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 اما پس از پايان ٩راند، مى جنگ تقسيم مجدد جهان وبه سویی امپرياليستى را جهت صدور سرمايه و كسب سود ويژه
اردوگاه " امپرياليستى را در برابر  ديگرداری كشورهای هژمونيک جهان سرمايهدرتبه عنوان ق آمريكا ،جنگ جهانى دوم

مستقر ساخت كه در آن  هيرارشىنظم در يک د را خوهای پيمانهمصورت كه آمريكا به اين . متحد كرد" سوسياليستى

ا تشكيل مناسبات كلى توليد در  از يک طرف، بآمريكااز اين پس،  ١٠.شتی بالاتر امكان دادرجهيک حركت به سوی 
 نقش دلار به عنوان ارز از جمله بايد از. پديد آورداش را ی اقتصادی كشورهای تحت سلطهشرايط توسعه ،سطح جهان

طولانى مدت را های وامی ارزان  با بهرهرد كهی مارشال ياد ك برنامهجهانى وبازار كالا و سرمايه در دوران ثابت و ابزار 

تجربيات اقتصادی توان از مىدر اين ارتباط . ها گذاشتی اروپايى در اختيار آنزدهجهت بازسازی كشورهای جنگ
دست همان جايگاه اقتصادی در بازار جهانى به مدت ممكنه  ترينآلمان و ژاپن ياد كرد كه در كوتاه: مانند ىيهاركشو

ی كه مانع استفاده بود قادرچنين  هم، از طرف ديگرآمريكاالبته . داشتندخود  در اختيار آغاز جنگ  ازقبلند كه يافت

 از و" اردوگاه سوسياليستى"ی اقتصادی توان از محاصرهمىبرای نمونه  . مناسبات كلى توليد شودكشورها از اينديگر 
 خود های نامطلوبهای اطلاعاتى جهت سرنگونى دولتبه دخالتاقدام  زمانآمريكا هم. های كره و ويتنام ياد كردجنگ

ی دولت ملى دكتر محمد مصدق در ايران و كودتای نظامى در شيلى  مرداد بر عليه٢٨بايد از كودتای جا ينا. را كرد

يگری در آمريكا های نظامى يكى پس از د از اين پس، ديكتاتوری.برعليه دولت سوسياليستى سالوادور آلنده ياد كرد
با سرنگونى دولت مصدق راه برای انعقاد قراردادهای نفتى با كشورهای نفت خيز جنوبى مستقر شدند، در حالى كه 

   ١١.داری ادغام شدجهان سرمايهنظامى ا شوروی در استراتژی بمنطقه هموار و ايران به صورت يک كشور هم مرز 

جا كه حفظ منافع ملى  از آن.كرددنبال نمى را خيرهسازمان ک اهداف ينظم نوين جهانى تشكيل با پيداست كه آمريكا 
نوين تنها م اين نظتدارک  انگيزه در رأس اقدامات اقتصادی، نظامى و سياسى كشور قرار داشت، در نتيجه پيداست كه

به اين . سود ببردهانى  مناسبات كلى توليد جازاش سلطه تحتكشورهای به مراتب بيشتر از به اين دليل بود كه آمريكا 

نظم همين منظر  مشخصاً از ورد كمىد معنى كه آمريكا امكانات مادی كشورهای ديگر را سبب شكوفايى اقتصاد خو
تحت اجتماعى و اقتصادی  اصلاحاتجهت را محمد رضا شاه كندی جان اف رئيس جمهوری آمريكا، نوين جهانى بود كه 

 از ى بايد به اين صورت كه نيروی كار روستاي. دگرديسى اصلاحات ارضى بودی مركزی اين هسته.گذاشت  سياسىفشار

به . ی ارزش افزايى سرمايه در كشور گسترش يابد تا زمينه،شدآزاد و به صورت كار مزدی به بازار عرضه مىدو سو 
  در تقسيم كار جهانشد و ايران رااين ترتيب، سرمايه گذاری در توليدات صنعتى و از جمله صنايع منتاج ممكن مى

 تجربيات كشورهای مبارزات دهقانى مانندمانعى در برابر  ،اصلاحات ارضى از طرف ديگر. كردادغام مىداری سرمايه

ا يانقلاب سفيد  " ارضى با شعارتاصلاحا  ضرورتكهبود اتفاقى نساخت و از اين بابت، مىو ويتنام  كوبا  كره،،چين
  . رح شدطمدر ايران  "انقلاب سرخ

                                                 
٩ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٧٠): Der Imperialismus als höchstes Stadiums des Kapitalismus, in: Ausgewählte 
Werke, Bd. I, S. ٧٦٣ff., Berlin  
١٠ Vgl. Wallerstein, Immanuel (١٩٨٩): Der historische Kapitalismus, Hamburg, S. ٤٧f., ٥٧f. 
١١ Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse … ebd., S. ٤٠ff. 
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الله آيت پس از درج اين خبر در مطبوعات .كردبه مجلس ارائه را ی اصلاحات ارضى لايحه ی اقبالكابينهبرای اولين بار
از  بلافاصله بود، مرداد ٢٨و يكى از هواداران كوتای  در برابر حكومت دنيوی تقيه گزينش  كه معروف بهبروجردی

 محمد رضا شاه .شود در مجلس و مانع تصويب اين قانونند استفاده كخود  سياسى روابطاز ه كخواست الله بهبهانى آيت

ی ه اصلاحات ارضى يک برنامهكنوشت الله بروجردی ای به آيتدر نامهه بود، الله بهبهانى آگاه شداز فعاليت آيتكه 
محمد به بروجردی الله آيت ،در جواب اين نامه. استانجام شده جهان نيز كشورهای خصوص نيست و در تمامى ه ب

   ١٢.همه جا نظام شاهنشاهى نيز سرنگون شده است در كهشاه نوشت رضا 

كرد الله بروجردی كه روحانيت شيعه را از دخالت در سياست منع مىكند، آيتی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
را سلطنتى ده شد، موضوع سرنگونى نظام اصلاحات ارضى به پيش كشيی برنامهكه و هوادار پر و پا قرص شاه بود، همين

در را چه بود كه ما پاسخ مناسب آنكه دليل شدت اين درگيری آيد به وجود مىپرسش جا بلافاصله اين. مطرح كرد

علمای كرد، ايران  ى درتبديل به دين دولترا تشيع دوازده امامى از آن پس كه شاه اسماعيل صفوی . يابيممىاريخ ايران ت
العرض الله فىلظ كه حاكميت وی را به عنوان به عهده گرفتنددر كشور را نظام سلطنتى های ش ايدئولوگنقدينى 

ی مردم سرزمين ايران يا سنى مذهب بودند و يا از جا كه اكثر قابل ملاحظهاز آن. توجيه كنند) ی خدا بر زمينسايه(

ی كافى روحانيت جا كه در ايران به اندازه و از آنن داشتندتصوف به اسلام ايماباطنيه و  های فرقهطريق اشكال متنوع
اعزام كرد  عامل و جبل، لبنان  بحرين، اردونخود را بهفيران س، در نتيجه دولت صفوی ی ظاهريه وجود نداشتشيعه

وعده انيان  روحفيران دولت صفوی بهس بنابراين . متقاعد سازندبه ايرانكه علمای تشيع دوازده امامى را جهت مهاجرت 

معنى  به "آقاخوانده"لقب . شوندمى و ملقب به آقاخوانده مستقريران ای حاكم در دادند كه به عنوان قشری از طبقه
 زراعى را به صورت هایصفوی زمينحكومت به اين ترتيب، . استآخوند ی ايرانيان مالک و مخفف آن در زبان روزمره

 از وزمان در بازار مسكون شدند ها همآن .ها را تضمين سازدامرار معاش آنكه در اختيار علمای شيعه قرار داد  اوقاف

 نيز اتاين امكانها آنبرای ها،  افزون بر اين.دست يافتندنيز  بازار خمس و زكاتطريق روابط خويشاوندی با بازاريان به 
تريبون نماز جمعه، تعزيه خوانى رای نمونه ب. تشكيل دهند از دولت مركزى را ىمستقلهای نهادها و كه انجمنپديد آمد 

شكل هاى علميه  هاى قرآن و حوزه ها، كلاس مكتبدر حالى كه شدند، ها  هاى تبليغاتى آن نهادتبديل به و روضه خوانى 

 كه وظايف قواىردند ك هايى را اداره مى نهادزمان همها  آن. را به خود گرفتندهاى آموزشى و تربيتى علماى شيعه  نهاد
ادعاى مجتهدين براى ادند، د را تشكيل مىها ی آنى قضائيه هاى شرع قوه دادگاهبرای نمونه . شتند داعهدهبه سه گانه را 

ى  ى مجريه  قوه ودرك ى مقننه را واگذار مى ى قوه ها وظيفهيا استنتاج طريقت از شريعت به آن" احكام الهى"تفسير 

هاى عاشورا و  روز مراسم عزاداری هاى مستبد در كه شبيه قواى دولتبودند ها  ميدانىها و همان لوتىعلماى شيعه 
ها  زنى در خيابان زنى و قمه نجيرززنى،  به سينهو دگرانديشان هاى دينى   ارعاب اقليت جهتتاسوعا براى ابراز قدرت و

، سخن راند" دولت در دولت"ت به صورتوان شويم كه از آن مىجا با يک ساختار مستقل مواجه مى ما اين.ندختپردا مى

 نيز  و ايدئولوژيکتوجيه دينىخود به يک به غير از زيربنا و ساختار مستقل اين تشكيلات دينى  در روند زمان زيرا
. ساخته و پرداخته شد سيد محمد باقر مجلسىيعنى ، صفوی پايتخت دولت یكه از طريق آخرين امام جمعهدست يافت 

                                                 
١٢ Vgl. ebd., S. ٢١٢ff. 
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در حالى كه وی تفكر . گذاشتفكر و ذكر تفاوت ميان را بنيان و با استناد به آن  " اصولىمكتب"به اين صورت كه وی 
 پيداست كه سلب قدرت .خواندذكر را ى مقلد  فكر و وظيفهرا ى مجتهد  وظيفهشريعت اسلام كرد،  حقيقت را محدود به

مطرح شد، زيرا مجلسى از ها آن تحقير جهت تحميق وحكومتى مناسب ی تدارک يک ابزار تفكر از مردم ايران با انگيزه

به اين ترتيب، . داد قرار شيعه مجتهدينتمامى تا پايان غيبت كبرى تحت نظر را امت اسلامى طرف ديگر، هدايت 
مجهز به يک پلوراليسم داخلى و انعطاف سياسى شد كه هم در برابر حكومت مركزی توان " دولت در دولت"ساختار 

 روحانيت مصلحت بنا بر و اتخاذ تقيه مركزی ادر بود كه در برابر تعرض و خشونت دولتمقاومت را داشت و هم ق

  ١٣.نشينى كندعقبشيعه 

و  داده قراردر معرض خطر را از دولت مركزی  علمای شيعه "دولت در دولت"به بيان ديگر، اصلاحات ارضى استقلال 

 خود به محمد رضا شاه موضوع سرنگونى نظام سلطنتى را به ینامه پاسخ الله بروجردی تنها به اين دليل بود كه درآيت

ت را غنيمت ص فر بود كهالله بروجردیوفات آيتنشينى كرد و پس از البته دولت در اين دوران عقب. پيش كشيد
 مجلس انتخابات ايالتى و ولايتى بهوانين همراه با قرا  اصلاحات ارضىی دوباره لايحهی امينى شمرد و از طريق كابينه

دولت در "ی انهدام  برای روحانيت شيعه ديگر ترديدی باقى نماند كه دولت مركزی برنامه، از اين پس.دكرارائه 

های های اراضى اوقاف برای زنان و اقليتی مجلس به غير از تقسيم زمينرا ريخته است، زيرا قوانين مصوبه" دولت
الله بروجردی يک پس از وفات آيتجا كه از آن. قائل شده بودندحق رأی و حق نامزدی در انتخابات را نيز مذهبى 

ی سياست هصا به عرپالله خمينى به نام روحيک شيخ نه چندان گمنام ، در نتيجه ديد آمده بودی دينى پاز اتوريتهء خلا

همكاری داشت و " لامفداييان اس"الله بروجردی بود كه در خفا با سازمان تروريستى وی يكى از دستياران آيت. گذاشت
با اتهام  از جمله بايد از ترور احمد كسروی ياد كرد كه. كردروشنفكران و رجال سياسى فتوای قتل صادر مىترور برای 

 ء خلاجا كه خمينىاز آن.  به قتل رسيد تهرانی قضائيهتوسط برادران امانى در ساختمان قوههمراه با منشى خود ارتداد 

، در نتيجه ديدمناسب مىكاملاً الله بروجردی جايگاه آيتی برای مصادرهفرصت را ر نظر داشت و را د ی دينىاتوريته
 كه خود را به عنوان سخنگوی روحانيت شيعه به دربار  فرستادشاه محمد رضا شرح زير برایبه  اعتراضى تلگرامک ي

   : معرفى كند

ها ى، پس از اهداء تحيت و دعا، به طوری كه در روزنامهبسم الله الرحمان الرحيم، حضور مبارک اعليحضرت همايون»
ی أها حق ردهنگان و منتخبين شرط نكرده و به زنهای ايالتى و ولايتى، اسلام را در رأیمنتشر است، دولت در انجمن

صلاح بر خاطر همايونى مشكوف است كه . داده است و اين امر موجب نگرانى علماء اعلام و ساير طبقات مسلمين است

مستدعى است امر فرمائيد مطالبى را كه مخالف ديانت . مملكت در حفظ احكام دين مبين اسلام و آرامش قلوب است
 .های دولتى و حزبى حذف نمايند تا موجب دعاگوئى ملت مسلمان شودمقدسه و مذهب رسمى مملكت است از برنامه

  «   .الله الموسویالداعى روح، ١٣٤١ مهر ١٧
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داری جهانى بود، يک ی ادغام در نظام سرمايهكند، در حالى كه ايران در آستانهی نقاد ملاحظه مىه خوانندهگونه كهمان
العرض الله فىلظشد كه به عنوان ايدئولوگ دولتى نقش شاه را برای ملت به عنوان قشری از روحانيت ديگر حاظر نمى

های اقليتحق رأی برای ر معرض خطر قرار گرفته بود، زيرا روحانيت د" دولت در دولت"جا ساختار  اين.كندتوجيه 

 دين دولتىعنوان به نيز تشيع دوازده امامى فوذ از ن، بلكه كرددار مىخدشهرا هويت اسلامى ايران نه تنها مذهبى و زنان 
كرد، مىنابود نيست و  به غير از اصلاحات ارضى كه استقلال روحانيت از دولت مركزی را البته. كاست مىدر كشور

 در ايران )قانون كاپيتولاسيون (هابا اسرائيل و مصونيت حقوقى آمريكايىی ايران بر سر رابطهنيز با شاه  خمينى نزاع

به وقوع  خرداد ١٥ی فاجعهبود، تدارک ديده " انقلاب سفيد"بالا گرفت و در پى رفراندمى كه دولت برای تأييد دوباره 
  ١٤.عيد شدتب كشور خمينى ازپيوست و 

شاه خود را وارث تاريخ محمد رضا با وجودی كه .  نظام سلطنتى با يک بحران ايدئولوژيک مواجه بودبه بيان ديگر،

از اسلام داشت كه اقشار " مدرن"ی طبقاتى ايران نياز به يک تفسير  اما جامعهشمرد،مىشاهنشاهى كشور ی  ساله٢٥٠٠
اوضاع " جديد از يک آگاهىجا بايد از طريق تفسير منابع دينى اين. عال بكشدسنتى و دينى را در برابر حاكميت به انف

افكار عمومى را تحت تأثير خود  شد و فعال مى جديدايدئولوژىاين آگاهى بايد به صورت يک . آمدبه وجود مى" وارونه

دستان  انبوه فروو از طرف ديگر، شد بايد از يک طرف، منجر به انفعال اقشار سنتى و دينى كشور مىيعنى . داد قرار مى
به اين معنى كه با وجود تضادهای . اشتباه هستند" ابژكتيو"كرد كه اوضاع ابژكتيو طبقاتى به صورت  جامعه را قانع مى

به اين ترتيب، دولت شاهنشاهى به تبليغ عليه . شود ها سپرى مى وقايع اجتماعى در راستاى منافع خود آنعريان طبقاتى، 

 و  روی آورد كه در جوار روحانيت شيعه فعالان جنبش كمونيستى و انقلابى را نيز بى اعتبار سازد"سياه و سرخارتجاع "
يک تأسيس و با تشكيل سپاه دين اقدام به ترويج  شيعه زمان سازمان اوقاف را جهت كنترل روحانيتدولت هم. بكوبد

شد و تنها به اين متكامل مى ی ارشادحسينيهز اسلام بايد در از قرار معلوم تفسير نوين ا. كرد" اسلام ليبرال و مدرن"

جا سخنرانى شريعتى آنعلى الله مطهری، مهدی بازرگان و  آيت:مانند" متفكران اسلامى"دليل بود كه با تأييد ساواک 
  .كردندمى

در نتيجه محصول فعاليت جا كه بنيادهای دين اسلام اصولاً در تضاد با مدنيت، مدرنيته و ليبراليسم است، از آن

ز جمله بايد ا. را نتيجه دادكه مشخصاً عكس آنرای نظام شاهنشاهى به كلى بى فايده بود و يا اينبيا " متفكران اسلامى"
ی بسيار وی از يک خانواده. به وجود آمدندی ارشاد در حسينههای وی ياد كرد كه از سخنرانى على شريعتىآثار از 

را در بازار  بهائىی  تجار و كسبهشت كهقرار دااسلامى  انجمن يک پدر وی در رأس. هر مشهد بودمتعصب مذهبى از ش

برای پس از پايان دوران دبيرستان على شريعتى . شدجا مىها از آنكرد و منجر به ورشكستگى و طرد آنى مىشناساي
وی پس از بازگشت به . امپرياليستى آشنا شدبا مباحث ضد دانشگاه سوربن به فرانسه سفر كرد و در ی تحصيل ادامه

، اما با تأييد چندانى پيرامون فلسفه و دين نداشت ايران مدتى دانشيار دانشگاه تهران بود و با وجودی كه تحصيلات

  . ارائه دهد جامعه  بهاز اسلام را" ليبرال و مدرن"ی ارشاد فراخوانده شد كه يک تفسير ساواک به همكاری با حسينه

                                                 
١٤ Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse … ebd., S. ٢١٩ff. 



 ١٠ 

 را مسبب" ی صفویشيعه"وی . بود" ى علوى شيعه"و " ى صفوى شيعه"ميان تمايز شريعتى ات تئوريک ابتكار از يكى
. درك مىگريزى منفعل انجهو دچار  ناجىشمرد كه مسلمانان را متوهم به وجود يک مىترويج فرهنگ قسمت و انتظار 

 ايثار و شهادتو تمايل به ايمان  ترويج مسببراند كه به عنوان دين راستين سخن مى" ی علویشيعه"وی در برابر از 

در تاريخ  "جبر كلى تاريخى"وی كشف بعدی ابتكار تئوريک . آورد آن پديد مىفعالرا در شكل گريزى  جهانشود و مى
صورت به ی الهى قرار دارد و تحت تأثير ايده "امت اسلامى"كه به اين ترتيب، وی مدعى شد . بود تشيع دوازده امامى

تشديد اين روند را وابسته به شرط ليكن شريعتى .  در حركت است"ى توحيدى ى بى طبقه جامعه"به سوى ناگزير 

در حالى كه قرآن اصولاً فاقد يک . كرد  ايثار و شهادت:مانند" ى علوى شيعه"هاى  ، يعنى همان جنبهسلمانانمجاهدت م
بنا بر تفسير وی از اسلام بشر . ه خرج داد و ميان بشر و انسان تميز دادجا نيز ابتكار بمفهوم از انسان است، شريعتى اين

  : گرددخويشتن رها  تاريخ، جامعه و، ز چهار زندان طبيعتيابد كه به شرح زير افقط زمانى به انسان تكامل مى

عت يعنى علم به  شناخت طبيیش را بوسيلهيزندان اول، زندان طبيعت، انسان خود آگاهى و اراده و آفرينندگى خو»
 يعنى علم تاريخ، رهائى ، تاريخ و استخدام جبر تاريخیاز زندان دوم، هيستوريسم، هم با شناخت فلسفه. آورد دست مى

را يش  رهائى خو،و زندان سوم، سوسيولوژيسم، از زندان نظام اجتماعى نيز افراد، با علم. آورد ش را به دست مىيخو

زندان چهارم، بدترين زندان است و انسان در برابرش . شوند  اجتماعيشان مى نظامیآورند و سازنده بدست مى
) (...) فقط از طريق عشق امكان دارد(رهايى از اين زندان . (...) است" خويشتن"و آن زندان . عاجزترين زندانى است

 ذات من، من انسان، در پرست بايد كه در گر و مصلحت عشق بدين معنى كه، يک نيروى مقتدر، بالاتر از عقل محاسبه

شود، از درون بايد  با قوانين طبيعى نميعمق فطرت من، من را منفجر كند و از درون، عليه خويشتنم، مرا بشوراند، والاً
 جزء درون من است، از درون بايد منفجر بشوم، مشتعل بشوم، چگونه؟ چرا به ،چون زندان چهارم. عليه من عصيان شود

-شود از چهارمين زندان در آمد؟ چرا؟ به خاطر اينى قوانين طبيعى نمیكنندهل منطقى كشفصورت آتش؟ چرا با عق

رغم منافع و مصالحى كه زندگيم، بر  ست از يک نيروئى كه مرا على اعشق عبارت. (...) كه يک مساله غير منطقى است
خودم، براى بودن ديگرى، براى بودن " بودن" مصالح و حتى زندگيم و ی منافع، همهیآن بنا شده، به فدا كردن همه

كنم و به اين ندا ىو من به آن عمل م. كندىورزم، ولو خودم نباشم، دعوت م مىآلى كه به آن عشق  ديگران و براى ايده

   ١٥«.دهم پاسخ مى

 انمتفكر" ى از يككلاشىغير قابل تصور از ی با يک درجهجا اينما كند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

و  ىشناس، جامعهدانشو شكوفايى صنعتى روند تكامل به صورت اجمالى  اگر مابرای نمونه  .شويمآشنا مى" اسلامى

با ها های طولانى كاتوليک پس از جنگشويم كهمتوجه مى در نظر بگيريم،ی اروپا تاريخ كشورهای مدرن دررا فلسفه 
 به ی رنسانسپديدهو يافت شد كه روشنگری قوام چنان ضعيف ها  بود كه قوای سركوب هر دوی آنهاپروتستان

كليسا اهداف  مانعى در برابر دانش و فلسفه هموارهاز اين پس، . ظهور كردادبيات، هنر، فلسفه و دانش صورت شكوفايى 

 دستفلسفه به بيان ديگر، دانش و . ی خود در آورد و افكار عمومى را به سلطهنظری برسدوحدت كه به يک ساختند 
را برای هميشه در كليسا حبس و كاردينال  سخوفاُِ، ها كوتاه و كشيشرا از زندگى انسانروحانيت مسيحى  دين و
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- نه با دانش جامعه،شويم كه ايرانيان اصولاً نه با فلسفهتاريخ خودمان رجوع كنيم، متوجه مىبه اگر ما حال . كردند

شناسند، آثار مىكشور خود چيزی كه ايرانيان به صورت تاريخ تفكر آن. انداشتهسر و كار دانتقادی و نه با تفكر شناسى 

 ايرانيان تا كنون هيچ ،به همين منوال. گريزی هستندمتكلامان دينى است كه از بيخ و بن آكنده به اسلام و دچار جهان

دوران تشكيل دارالفونون از . اندبازی نكردهمتأخر بشری آوری و علوم انسانى در تاريخ  تكامل فن جهتنقشى را در
 شريعتى با تمامى اين وجود، .های ناجور است و يا محصول كپى بودهما ايرانيان يا وارداتىاكنون تمامى دانش گرفته تا هم

را مدرن انسان نامد و  مى"زندان"بريم، سود مىاين جهانى خود زندگى بهبود را كه ما از آن برای وارداتى  علوم اين

    . كشاندشهادت مىسمت آن به  و فعال گريزشكل جهاندر اره به راه دين و آن هم دوب

شود  مىجنبش اجتماعىيک ارتجاعى فقط زمانى تبديل به قدرت ذهنى فوق  واخروی  یپيداست كه يک چنين انديشه

-مشاهده مى قيام بهمن يش ازما اين اوضاع را به خوبى در دوران پ. آمده باشدپديد ی مادی مناسبى برای آن زمينهكه 

باعث شد كه بسياری از كشاورزان از زمين زراعى   دولتاصلاحات ارضىی برنامه كه ورشكستگى صورتاين به . نيمك
های صنعتى و خدماتى در جا كه بخشاز آن. آزاد و به صورت كارگران مزدی به سوی شهرهای بزرگ رانده شوند

شهرهای بزرگ و در اطراف ها در ان كار و منبع درآمد ايجاد كنند، در نتيجه آنييكشور قادر نبودند كه برای روستا

   .روزی به كارهای روزمزدی پرداختند مسكون شدند و در فقر و سيهآبادهاحلبى

ارتجاعى شريعتى اين بود كه در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى متكامل و بلامنازعه فوق شرط بعدی ترويج افكار 

ی دلخراش در دوران قيام بهمن مواجه شديم، ما با اين واقعه.  افكار عمومى و انرژی در پراكسيس سياسى شدتبديل به

وی را نقد و بى اعتبار مخرب، مرتجع و متعرض وجود نداشت كه افكار مدرن و سكولار فلسفى، ی نظريهزيرا اصولاً يک 
. عكس استعف ديگری و بر ضی  و قدرت يكى نشانه بستگى به توازن قوا دارد ذهنىقدرتبه بيان ديگر، سازد 

  وروشنگری رفرماسيون، تاريخ معمولاً حاوی  كه"تسماركسي" و "ليبرال"ضروری است كه ما به نيروهای جا  ايننابراينب

     .كنند، نيز بپردازيمهستند و مدرنيته را نمايندگى مىسكولاريسم 

يد نيامده و هرگونه جنبش دينى در ايران و از جمله جنبش بابيه با شكست جا كه در اسلام اصولاً رفرماسيون پداز آن

مواجه ليبراليسم  ايدئولوژی بااصولاً  مختص به خودمان فرهنگى تاريخليل  ايرانيان به دمادر نتيجه مواجه شده است، 

ها  كشور كردند كه البته تلاش آنهای ليبرال در به ترويج ايدهدوران مشروطه اقدامبرخى از روشنفكران البته . ايمنبوده
ه در نهايت ب رضا شاه  مستبداستقرار حكومتو رسمى كشور ی دوازده امامى به عنوان دين  تثبيت قانونى شيعهبا

بنابراين آن افكاری كه در ايران مشهور به ليبرال بودند، تنها يک كاريكاتور مسخره از ايدئولوژی . شدكشيده شكست 

 ياد كرد كه مهدی بازرگانی ارشاد، يعنى برای نمونه بايد از يكى ديگر از سخنرانان حسينيه. كردنده مىليبراليسم را ارائ
ی تحصيل جهت ادامهی دولتى ا شهريهدوران رضا شاه بوی در . شد محسوب مى"ليبرال"های افراطى اسلامى نزد جريان

وی در . انتقال دهدفيزيک و رياضى را به ايران : مانندای  علوم پايهت خودكه پس از پايان تحصيلارفت به فرانسه 

قيام  ايام وی قبل از. را تأسيس كرد" نهضت آزادی"سازمان ی ملى فعال بود و دوران ملى شدن صنعت نفت در جبهه
ناميک با استفاده از قانون ترمودي وی اين بود كه "ابتكارت علمى"كرد و يكى از تدريس مىتهران  فنى بهمن در دانشگاه

  : شودبازرگان ياد كه به شرح زير آغاز مى" چهار مقاله" از جمله بايد از كتاب .ی حرارت آتش جهنم را معين كردهدرج
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آوريم كنيم و نام او را با ذكر عظمت و رحمت بر زبان مىخيزيم باز بدرگاه خدا سجده مىصبح كه از خواب بر مى(...) »
   ١٦«.دستور داده استكنيم؟ چون قرآن چرا چنين مى... 

 ١٧.الله استكند، روش تفكر بازرگان مصداق تبعيت تام از قرآن به عنوان كلام ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

حل و دوران كپرنيكى ای طبيعت از طبيعت وری ما كه ليبراليسم با تجزيهشويمجا با همان مشكل فلسفى مواجه مىما اين
. شودگردد و علت و معلول جهان واقعى محسوب مىاين ترتيب، انسان تبديل به خورشيد خود مىبه . و فصل كرده است

ی الفعل شده و انسان را به حال خود گذاشته است كه با اتخاذ خرد و اراده برنامهاز منظر ليبراليسم خداوند متوقف

ی كند و تجزيهعزيمت مى" وحدت وجود"از در برابر اسلام اصولاً . زيست دنيوی خود را بريزد و به انجام برساند
 بنابراين اتفاقى نيست كه بازرگان ١٨.شماردبرابر با شرک و مستحق مرگ مىرا ) جسم(از طبيعت ) روح(ماورای طبيعت 

    : كندجهت توجيه زندگى اخروی به شرح زير از قانون ترموديناميک استفاده مى

 صفر هستند بلكه چون خود را ملک TSد را مالک چيزی نميشناسند و دارای نه تنها خو) يعنى مسلمانهای واقعى(اينها »
 W افزوده ميشود و سبب فزونىU نزدشان منفى بوده برTSميدانند دارائى آنها منفى است و جملۀ ) ملک خدا(ديگری 

ا خالى از جملۀ  ی آنهWشوند هيچ بلكه چونثر كسب مال و مقام و حفظ جان پير كه نمىچنين افرادی در ا! گرددمى

قرآن حق دارد . با جان دادن در راه حقحتى . اندهيچگاه به صفر نگرائيده هميشه مثبت است و هميشه زندهمنفى بوده 
اند و نزد پروردگارشان روزی اند بلكه زندهو مبادا تصور كنيد كسانى كه در راه خدا كشته شدند مرده: (...) بگويد

  ١٩«.ميگيرند

. روبرو هستيمدر تاريخ معاصر ايران كوميک و تراژيک جا با وقايع كند، ما اينی نقاد ملاحظه مىندهگونه كه خوانهمان
ها كاريكاتورهای هر دوی آن. ندارد" ليبراليسم ايرانى"نيز دست كمى از " ماركسيسم ايرانى"به خصوص به اين دليل كه 

به بيان . انداز نو ساخته و پرداخته شدهدينى تفكر و مفاهيم مسخره هستند كه از كشورهای مدرن اروپايى وام گرفته و با 

ايسم كه در پيروی از  تودهالخلقه، يعنى با يک ناقص با، بلكهماركس تئوری انتقادی و انقلابى ايرانيان اصولاً نه باديگر، 
  .اندشدهپديد آمده و شكل بومى و اسلامى به خود گرفته است، آشنا  ماركسيسم ـ لنينيسمايدئولوژی 

 ٢٠.شودتوجيه مىبا استناد به آثار متأخر انگلس است كه  در شوروی توليدات ايدئولوژيکمحصول  ماركسيسم ـ لنينيسم

ديالكتيک را كند و هگل مى" حركت ايده"را جايگزين " حركت ماده"ی عزيمت آن خطای فلسفى انگلس است كه نقطه

                                                 
  ٥ی ، تهران، صفحه٥٢ی ت سهامى انتشار، شمارهچهار مقاله، شرك): تاريخ انتشار ندارد( بازرگان، مهدی  ١٦
كند كه البته فعلاً موضوع نقد اين نوشته نيز مى" علمى بودن ماركسيسم" البته بازرگان با استفاده از اين مغز معيوب دينى اقدام به سنجش  ١٧

  تهران علمى بودن ماركسيسم، چاپ چهارم، ): تاريخ انتشار ندارد(مقايسه، بازرگان، مهدی . نيست
، در آرمان و گرايى و حقوق بشر  نقدى بر گفتمان دينى پيرامون خرد ـى حقوق طبيعى و اسلام لسفهف): ٢٠٠٧( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١٨

  انديشه، جلد چهارم، برلين
  ١٨٩ی جا، صفحهچهار مقاله، همان): تاريخ انتشار ندارد( بازرگان، مهدی  ١٩
تئورى ماترياليسم "هاى  وى دو كتاب به نام. ى شوروى تأكيد كرد شده پرداز شناخته بوخارين به عنوان نظريهجا بايد بر نقش نيكلاى  اين  ٢٠

ى مركزى  ها توليد يک ايدئولوژى براى توجيه استبداد بوروكراسى و در رأس آن كميته تدوين كرد كه هدف آن" الفباى كمونيسم"و " تاريخى
ى انسان است كه حاكميت مطلق دولت   آزادى اراده آگاهى ومضمون اين دو كتاب نفى. ن بوداستاليرهبری حزب كمونيست شوروى به 

آموزش آزادى اراده »كند كه بر اين موضوع تأكيد مى" تئورى ماترياليسم تاريخى"كتاب وی در براى نمونه . سازد شوروى را موجه مى
هاى زندگى را نفى  كند، تمامى واقعيت است، شكلى كه مطلقاً تشريح نمىدر واقعيت يک شكل ظريف از بينش نيمه دينى ) انتردترمينيسم(
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دهد و در خيال خود به يک  دوران قبل از وجود انسان انتقال مىست، به ا"نفى آگاهانه"كه نزد هگل و ماركس به معنى 
زدايى از جا با سوژهما اين. نامدمى" ماترياليسم ديالكتيكى"را يابد كه آنشمول و ابژكتيو دست مىقانون به اصطلاح جهان

ذاتى ی درون از وجود يک سوژهآليستى هگلی ايدهدر حالى كه فلسفه. ی طبقاتى مواجه هستيمجامعه" حركت واقعى"

- سازد و نقش دميروژ را ايفا مى، يعنى قدرت مفهوم است كه واقعيت را مى"ی مطلقايده"اين دهد و بنا بر آن، خبر مى

به اين معنى كه . آوردمىپديد واقعيت را  انگاری در فقدان سوژه است كه" قدرت ماده"اين  متأخر كند، نزد انگلس

كنند كه داروين در قرار دارند و همان مسيری را طى مى" قانون ابژكتيو"كال هستى تحت تأثير اين انگاری تمامى اش

شوند و طبق تر همواره منهدم مىتر و ضعيفبنا بر داروينيسم، اشكال پست. روند تكامل طبيعت ناب كشف كرده است
  . آيندمىپديد تری قانون بقا همواره اشكال متكامل

ذاتى سر و كار نداريم، در نتيجه ی درون در طبيعت ناب با حضور انسان، يعنى با حضور يک سوژهجا كه مااز آن

 اراده،  آگاهى،ی انسانى، به معنى سلبشمول و ابژكتيو به جامعهپيداست كه انتقال يک چنين قانون به اصطلاح جهان
بنابراين ما در آثار متأخر انگلس . گيردقرار مىاهيمى ابراديان اشكال ها است كه البته در تداوم استقلال و آزادی انسان

تواند ايفا متافيزيكى مواجه هستيم و تنها از اين بابت است كه به ادعای وی، سوژه تنها آن نقشى را مى" ماترياليسم"با 

 به صورت يک "ماترياليسم ديالكتيكى"جا از يک طرف، با يعنى ما اين. كرده استبه وی ديكته " قدرت ماده"كند كه 
مواجه هستيم كه انگاری تحت تأثير " ماترياليسم تاريخى"شمول و ابژكتيو و از طرف ديگر، با جهان به اصطلاح قانون

از اين منظر، آغاز و فرجام زيست . شودهای اجتماعى مىقرار دارد و مختص به تاريخ فرماسيون" ماترياليسم ديالكتيكى"

های اجتماعى پشت سر فرماسيون. ست و هيچ راه حل ديگری برای انسان وجود نداردبشری از پيش مقدر و معين شده ا
داری، فئوداليسم، كاپيتاليسم، سوسياليسم و كمونيسم قرار ديگر كاملاً منطقى و به صورت جوامع اشتراكى، بردهيک

به بيان . های اقتصادی عبور كنداند و هر كسى كه خواهان استقرار سوسياليسم است، بايد به اجبار از اين دالانگرفته

را شود كه خودش مجری اين حركت مادی شده و روند آنجا تنها به اين موضوع خلاصه مىديگر، فعاليت سوژه اين
را " سوسياليسم علمى" بنابراين اتفاقى نيست كه لنين با استناد به آثار متأخر انگلس .كندسريع جهت رهايى خويش ت

را به صورت منطقى و بايد به آگاهى حزبى تبديل شود و بايد آننامد كه البته مى" ى اقتصادیمنطق ابژكتيو دگرديس"

ناپذير از ابژكتيو و اجتنابحركت "به گمان وی ديالكتيک  ٢١.ی كارگر آموزش دادتئوريک كارگزاری كرد و به طبقه
سازد و در مسير واقعى تاريخ شكل مىی كارگر را متاست كه طبقه است و تنها اين حزب كمونيست ٢٢"تاريخ انسانى

   ٢٣.دهدقرار مى

                                                                                                                                                                  
نقدى  ـ ماركسيسم و سنت): ٢٠٠٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد « .تنها موضع صحيح دترمينيسم است. باشد كرده و مانعى براى تكامل علمى مى

  و انديشه، جلد ششم، برلين، در آرمان در تئورى انتقادى" ى تاريخى سوژه"بر مفاهيم طبقات اجتماعى و 
٢١ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦١): Aus dem philosophischen Nachlaß, Exzerpte und Randglossen, Berlin (ost), S. ٩ 
und 
Vgl. Lenin W. I. (١٩٦٨): Materialismus und Emperiokratismus, in: LW, Bd. ١٤, Berlin (ost), S. ٣٢٨ 
٢٢ Vgl. Lenin W. I (١٩٧٠): Karl Marx – Kurzer biographischer Abriß mit einer Darlegung des Marxismus, in: 
Ausgewählte Werke, Bd. I, S. ٢٣ff., Berlin (ost), S. ٥٣ 
٢٣ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٥٩): Was Tun?, in: LW, Bd. ٥, S. ٣٥٥ff., Berlin (ost), S. ٤٥٢, und 
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 به .حاوی سوسيال داروينيسم استماركسيسم ـ لنينيسم كند، ايدئولوژی ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
دقت علم "ها و تغييرات آن با ی زندگى تودهزمينهكند كه انگاری خصوص به اين دليل كه از اين نقطه عزيمت مى

مواجه تاريخ  رونداز  و دترمينيستى گراگرا، تقليلدرک مثبتيک جا با ما اين ٢٤. است و پيشگويىبررسىقابل " عىطبي

-ترين نظريهاز جمله بايد از فعاليت تئوريک يكى از برجسته. شد از طريق حزب توده در ايران ترويج مىهستيم كه

 دوران حكومت رضا شاه به جرم رابطه با دكتر تقى ارانى وی در. پردازان حزب توده به نام احسان طبری ياد كرد

يكى . تشكيل داددر ايران حزب توده را  پس از سرنگونى رضا شاه  نفر زندانيان سياسى بود كه٥٣بازداشت شد و يكى از 

ل با شوروی در ايران بود كه به غير از قرارداد نفت شما" ی مثبتموازنه"از ابتكارات تئوريک وی توجيه ضرورت ايجاد 
وی پس . گرفت در جنوب كشور را در نظر مىىی انگلستان در ايران، برای آمريكا نيز انحصارات نفتو حفظ حقوق ويژه

 در آكادمى مسكو به ت عالى تحصيلان به شوروی گريخت و پس از پايا١٣٢٧از ماجرای ترور محمد رضا شاه در سال 

بتكار بعدی تئوريک وی هماهنگى اسلام با ايدئولوژی ماركسيسم ـ ا. شهر لايپتزيک در آلمان شرقى مهاجرت كرد
  : كندمىوجيه ت" آموزش فلسفۀ علمى"به شرح زير در كتاب را آن كه ٢٥استلنينيسم 

ی تحليل از اين معرفت است، رهگشا و پر توان ترين شيوهی تكامل معرفت بشری، عظيمماركسيسم ـ لنينيسم قلَه»

  ٢٦«.است، زيرا حقيقت است

تواند منجر به ناپذير تاريخ است كه انسان با شناخت آن مىابژكتيو و اجتناب به اصطلاح مضمون اين كتاب توجيه روند

 تدوين شده "های كنترلپرسش"همراه با اين كتاب به صورت تشريح ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم . تسريع آن شود

از جمله بايد از اثر متأخر انگلس با . أخر را در مغز خواننده حک كندمتافيزيكى انگلس مت" ماترياليسم"است كه اصول 
جا احسان طبری حتا از اين. ياد كرد كه بدون ترديد راهنمای تدوين اين كتاب بوده است" ديالكتيک طبيعت"عنوان 

 هيچ منبعى را در اختيار جا كه اين كتاب از آن.آورده است در اثر متأخر خود كند كه انگلسهايى استفاده مىهمان نمونه

های ايدئولوژيک شوروی است كه وی از طريق ی فارسى همان جزوهگذارد، در نتيجه به احتمال زياد ترجمهخواننده نمى
پردازان شاخص حزب را نزد يكى ديگر از نظريهما همين روش . سانده استرمسكو به اتمام ها تحصيلات خود را در آن

ی مركزی حزب توده و نام واقعى وی وی نيز مانند احسان طبری عضو كميته. يابيمئين مىآتوده به نام امير نيک

جا به عضويت حزب توده در آمد وی تحصيلات عالى خود را در فرانسه به اتمام رساند و در همان. هوشنگ ناظمى بود
وی پس از . شركت كرد" ب برادراحزا"های جهانى در برخى از كنگرهحزب توده ی دانشجويان و به عنوان نماينده

رمانى اعزام شد كه در دانشگاه بخارست ايدئولوژی كشور  از طرف حزب توده به ١٣٣٢ در سال بازگشت به ايران

 و همكاری با هيئت "دنيا"ی  و نشريه"مردم"ی بايد از مقالات وی در مجلهجا ينا. ماركسيسم ـ لنينيسم را بياموزد

                                                                                                                                                                  
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx und Lenin – Widersprüche einer ideologischen Konstitution des 
Marxismus – Leninismus, Berlin (west), S. ٢٨١ 
٢٤ Vgl. Lenin W. I (١٩٧٠): Karl Marx – Kurzer biographischer Abriß mit einer Darlegung des Marxismus, in: 
Ausgewählte Werke, Bd. I, S. ٢٣ff., Berlin (ost), S. ٣٦ 

، در آرمان و حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢٥
  ادامه، برلين ١٢٥ی انديشه، جلد يازدهم، صفحه

   ٦ی آموزش فلسفۀ علمى، انتشارات دريا، صفحه): ١٣٥٧( طبری، احسان  ٢٦
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ماترياليسم ديالكتيكى ـ " اثر مشهور وی يک كتاب دو جلدی با عنوان ٢٧.ياد كردنيز " رانراديو پيک اي"ی تحريريه
  :  دهدتوضيح مىبه شرح زير   ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسمجهت ترويجديالكتيک را است كه " ماترياليسم تاريخى

روابط ميان مقولات را در واقع قوانين . داصولاً مقولات ديالكتيک و قوانين ديالكتيک با يكديگر پيوسته و مرتبط هستن"

گذار از تغييرات كمى به تحولات كيفى، ارتباط و مناسبات بين دو مقولۀ كميت و كيفيت را بيان مثلاً قانون. كنندبيان مى
ى و ها، پيوست و گسست، ادامه و جهش، تكرار و دگرگونهای نو و كهنه و ارتباط آندارد، در قانون نفى نفى، مقولهمى

   ٢٨«.شودها بيان و بررسى مىوندهای ميان آنيپ

" ديالكتيک طبيعت" در كتاب  متأخرجا با همان تعريف انگلسكند، ما اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
ل كميت و كيفيت، تداخ سه قانون ديالكتيک را به صورت متافيزيكى خود" ماترياليسم" با استناد به شويم كهمواجه مى

 به اصطلاح جا حركتاين. كندمىمتمايز " ديالكتيک سوبژكتيو"را از " ديالكتيک ابژكتيو"و  و نفى نفى تشريح تضادها

 در  لنين وآئين در پيروی از انگلس متأخر و به اين ترتيب، نيک٢٩. فاقد آگاهى است،نفىعمل فاقد سوژه و ديالكتيكى 
   ٣٠".های ديالكتيک خصلت عينى دارندمقوله"شود كه دعى مىتناقض با تئوری انتقادی و انقلابى ماركس م

كند كه ماترياليسم را به صورت مجرد چنين فويرباخ را محكوم مىها و همماركس در تز اول فويرباخ خود ماترياليست

ماترياليسم جا با ما اين. گردندكنند و تحت تأثير شكل ابژه از پراكسيس مستقل مىآليسم متكامل مىدر برابر ايده
ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم  تحت تأثير  در پيروی از آثار متأخر انگلس و نيزبورژوايى مواجه هستيم و حزب توده

ناپذير و گرا و دترمينيستى از روند به اصطلاح اجتنابگرا، تقليلمحصول اين درک مثبت. كندرا نمايندگى مىمشخصاً آن

 در حالى ٣١. استتكامل زيربناضرورت  و ی اقتصادی، يعنى سياست توسعه"حركت ماده"ابژكتيو تاريخ معطوف شدن به 
كند كه جهان واقعى محصول  بر اين نكته تأكيد مى٣٢"يافتهمحسوس و موضوعيت"كه ماركس با استفاده از مفاهيم 

ممكن است، ايدئولوژی  نظم نوينها است و با دگرگونى آگاهى و خودآگاهى پرولتاريا تشكيل يک فعاليت آگاه انسان

جا از پراكسيس نبرد طبقاتى كند و پيداست كه اينزدايى مىی طبقاتى سوژهماركسيسم ـ لنينيسم از حركت واقعى جامعه
 داریسرمايهدر نظام   و ضرورت تكامل زيربنارشد نيروهای مولدكاری با بورژوازی ملى جهت همبه دام شده و مستقل 

  . دافتمى)  دولتىياخصوص (

                                                 
   ادامه٤٥٤ی انتشارات حزب توده ايران، چاپ اول، صفحه): ١٣٨١(ای  مقايسه، شهيدان توده ٢٧
های فلسفۀ ماركسيستى ـ ماترياليسم ديالكتيک و ماترياليسم تاريخى ـ يكصد گفتار برای نخستين آشنائى با شالوده): ١٣٥٨(آئين، امير  نيک ٢٨

  ١٩٥ی جلد دوم، انتشارات حزب تودۀ ايران، صفحهلنينيستى، كتاب اول، ماترياليسم ديالكتيک، 
٢٩ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ٣٠٥ff, Berlin (ost), S. ٤٨٠f., ٣٠٧, 
٣٢٧, und 

، در آرمان و "ركسيسم ايرانىما"ز بحران  اتئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فراروی): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٧ی انديشه، جلد يازدهم، صفحه

  ١٩٦ی جا، صفحه، همان...ماترياليسم ): ١٣٥٨(آئين، امير  نيک ٣٠
  ١٩٨ی جا، صفحههمان  ٣١

٣٢ Sinnlich, gegenständlich, vgl. Marx, Karl (١٩٦٦): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, S. ٥f., (Berlin 
(ost), S. ٥   
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اين .  يک طرح كذب و غير ماركسى از رهايى انسان، تشكيل قلمرو آزادی و استقرار سوسياليسم مواجه هستيماجا بما اين
مواجه شده شكست با نيز قاطعانه سياسى طرح كذب است، زيرا تئوری آن متافيزيكى، ناجور و متزلزل و در پراكسيس 

 را ماترياليسمبه كلى بيگانه است و " كليت ديالكتيكى"يسم با مفهوم جا كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنيناز آن. است

ظاهری  را و ايدئولوژی، فلسفه دينسوبژكتيو، يعنى تمامى عوامل سازد، در نتيجه مستقر مىآليسم ايدهدشمنانه در برابر 
 انتقادی و شناختش نقد ارزچيزی كه ظاهری و بى اهميت است، آن پيداست،  از اين منظر دهد واهميت جلوه مىو بى

، در شودشناسى مىمناسب شناختبه اصطلاح روش به يک تبديل به اين ترتيب، نقد صرف ماترياليستى . هم ندارد

و زيربنا تكامل با  انگاری كهبه اين صورت . دهدرا ارائه مىمصداق تجربى آنظاهراً رشد نيروهای مولد حالى كه سطح 
- اجتناب به اصطلاح  بنا بر حركتگيرند وروهای مولد با مناسبات توليد در تضاد قرار مىنياقتصادی سرانجام ی توسعه

. كند، مالكيت خصوصى به شكل بالاتری، يعنى به مالكيت سوسياليستى صعود مى"ديالكتيكىماترياليسم "ناپذير و ابژكتيو 

از اين منظر، ديگر استقرار  .استكتاتوری پرولتاريا تشكيل دي ،ناپذير و ابژكتيو تاريخاين روند به اصطلاح اجتنابسرانجام 
 زيرا كه ،نيست خودآگاهی ، يعنى سوژهكارگری طبقه ی ارادهوپرولتاريا گاهى آ خودی و نتيجهسوسياليسم يک امكان

خودی مسير منطقى خود را به  به ی آگاه در آمده به صورت مقدر و خودانگاری اين تاريخ است كه به صورت سوژه

ی در فلسفه) محمول(انتقاد ماركس به جابجايى سوژه با ابژه  مضمون جا با ما اين.گذاردوی سوسياليسم پشت سر مىس
  .گيردمتافيزيكى انگلس متأخر را نيز مى" ماترياليسم"شويم كه بدون ترديد گريبان آليستى هگل مواجه مىايده

- با طبقه ايدئولوژيک، نقد دين و شركت در يک نبرد روشنگریی به بنابراين ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم اصولاً نياز

محدود به در پيروی از سوسيال داروينيسم آورد، پديد مىاز سوسياليسم اندازی كه بيند و آن چشمنمىرا ی حاكم 
لوژی به اين ترتيب، ايدئو. استشود كه مصداق تجربى آن شوروی مىبوروكراتيک يک نظم تشكيل استبداد حزبى و 

 اين. سازدايران مىدر را حزب توده  ی سياسىلسفهفكه گردد ا سه فرمول كلى سياسى مجهز مى بماركسيسم ـ لنينيسم

 يعنى همان. اندمدون شدهدوم تا چهارم كمينترن های كنگره در  ميلادی١٩٢٢ تا ١٩٢١های ميان سالفرمول سه 
ى ضد  اول، مبارزه. قرار داشتانگلستان و فرانسه اليستى  امپريهایتدول تعرض نظامى تحتدورانى كه شوروی 

دوم،  .است در يک جهان دو قطبى "سوسياليستىاردوگاه  "ی به عنوان سركردهامپرياليستى و همكارى با كشور شوروى

ى در  بورژوازی مل كهبه اين معنى. است ائتلاف سياسى و تشكيل جبهه با بورژوازى ملى در برابر بورژوازى كمپرادور
-د كه هم استقلال ملى را تضمين مىوش، انقلابى محسوب مىداران بزرگ و وابسته به امپرياليسممالكين و سرمايهبرابر 

  متمايل"سوسياليستىاردوگاه "ی اقتصادی به ناچار به سوی جهت تحقق سياست توسعهو هم در برابر امپرياليسم د و نك

 نيمه هاى مستعمره و دارى در كشور لق و تحقق راه رشد غير سرمايهسوم، تشكيل جمهورى دموكراتيک خ .دوشمى
با اقتصادی داری و همكاری داری به معنى قطع رابطه با بازار جهانى سرمايهراه رشد غير سرمايهجا اين ٣٣.استمستعمره 

  .  است"سوسياليستىاردوگاه "های كشور

                                                 
٣٣ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٥٩): II. Kongress der Kommunistischen Internationale, in: Lenin-Wern-Werke, Bd. 
٣١, S. ٢٠١ff, Berlin (ost), S. ٢٢٠f., und  

   ادامه٢٠ى   ادامه، تهران، صفحه٩ى   صفحهپيشگفتار، در كمينترن و خاور، ويراستار اوليانوفسكى، ر ـ): ١٩٦٠(مقايسه، اوليانوفسكى، ر ـ ا ـ 
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 تفاوت چندانى ميان نظريات دينى على شريعتى با ايدئولوژی حزب جا، اينكندی نقاد ملاحظه مىخواننده گونه كههمان
ى بى  جامعه" به سوى "امت اسلامى" و حركت ناگزير "جبر كلى تاريخى"در حالى كه شريعتى از . شودتوده مشاهده نمى

- ركت اجتنابكه ح است راند، حزب توده با استناد به ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم مدعىسخن مى "ى توحيدى طبقه

. راند مى"ی كمونيستىی بى طبقهجامعه"و " تىسوسياليساردوگاه "داری را به سوی  نظام سرمايه،ناپذير و ابژكتيو تاريخ
، در حالى كه كندراند كه اين حركت را هدايت مىسخن مى) الله(از وجود يک روح كه شريعتى است جا تنها تفاوت اين

و جبر تاريخى  در هر دو حالت ما با .دهدماده نسبت مى به اصطلاح ديالكتيكى حركت كرد را بهحزب توده همين عمل

   .زنندرقم مىناگزير را  هايک قدرت فوق انسانى مواجه هستيم كه سرنوشت انسان

ر د. كنيمرا كشف مىشناسى يک فاجعه در علم جامعهی نطفهجا ما اينكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

 تفكر فلسفى ـرفرماسيون، روشنگری، سكولاريسم و حالى كه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس در امتداد 

متافيزيكى " ماترياليسم"تأثير تحت  بعداً ،دشومجزا مىد از بستر تاريخى و فرهنگى مدرن خومتكامل شده است، انتقادی 
گرايانه و دترمينيستى از تقليلديدگاه ماركسيسم ـ لنينيسم به يک ولوژی عنوان ايدئو به گيرد قرار مىانگلس متأخر 

ايسم با تفسير على شود و سرانجام به صورت تودهمىچند فرمول سياسى مجهز گردد، سپس با  وارونه مىروند تاريخ

ی سازمان مجاهدين خلق برخى از اعضاكه يست، زمانى بنابراين اتفاقى ن. رسدمى  كاملنظرشريعتى از اسلام به توافق 
كه با افكار اسلامى خود تصفيه حساب كرده باشند، بدون اين، البته ی چند تا از انتشارات حزب تودهپس از مطالعه

ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم به بيان ديگر، . را تشكيل دادندسازمان پيكار ماركسيست ـ لنينيست شدند و سپس 

ايسم جا با اشكال متفاوت توده ما اين.يردگنيز در بر مىرا  و اشكال خط دو و خط سه دوشبه حزب توده نمىختص فقط م
اين . است حزب كمونيست شوروی ٢٠ی كنگره اختلاف نظر بر سر هاآن سياسى تفاوتی مواجه هستيم كه سرچشمه

ف ظاهراً اقدام چخروشتا يكنگره پس از وفات استالين تشكيل شد و به سركردگى دبير كل حزب كمونيست شوروی، نيك

به عنوان ستون پنجم شوروی در ايران پيداست كه حزب توده . زدايى از ساختار حزبى و ايدئولوژی دولتى كردبه استالين
های فداييان سازمان چريک (در حالى كه خط دوكمونيست شوروی پايبند ماند، حزب های به سياست" حزب برادر"و 

شوروی را ) هاسازمان پيكار، مائوئيست( خط سه  وكردبه اپورتونيسم و رويزيونيسم مىشوروی را متهم )  ايرانخلق

  .خواندسوسيال امپرياليسم مى

ى ابتكار سياسدر حالى كه . هستندی حزب توده ساخته و پرداختهاز منظر ايدئولوژيک "  ايرانىهایماركسيست"بنابراين 

ها نسبت به پراكسيس نبرد فعاليت سياسى آن، شودمى خلاصه ی حاكمقهبه هواداری از جناح ضد امپرياليست طبها آن

معطوف است و  لنينيستى ها اصولاً به تشكيلات حزببه اين معنى كه آگاهى تئورک آن. طبقاتى به كلى بى اعتنا است
با ايدئولوژيک ى در نبرد ضرورت" های ايرانىماركسيست"جا كه از آن. ی خودآگاه توجه نداردپرولتاريا به عنوان سوژهبه 

شمارند، در نتيجه فعاليت پيمان خود در مبارزات ضد امپرياليستى مىبينند و بورژوازی ملى را همی حاكم نمىطبقه

- اين. گيردبه خود مىازخودبيگانه يک شكل روزی پرولتاريا سيهی طبقاتى و ها نسبت به حركت واقعى جامعهسياسى آن

ی ی رهايى طبقهمسئله و شودی ضد امپرياليستى مىمبارزهدر جهت توفيق سياسى تبديل به ابزار نيروهای مولد رشد جا 

   .گرددخارج مىفعاليت سياسى از دستور  از تحميق دينى، سركوب سياسى و بردگى كار مزدی كارگر
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با يک بحران هری آريامسلطنتى مانند نظام شبه مدرن  زمانى كه يک دولت تحت چنين شرايطى، يعنىكه پيداست 
 از اسلام و يک قدرت ذهنى بلامنازعهبستر يک تاريخ فرهنگى مشترک زمانى كه در  ايدئولوژيک روبرو است،

  تمول يک بخش ناچيز از جامعه و با كشوری اقتصادی توسعهزمانى كه  به وجود آمده است،ماركسيسم ـ لنينيسم

به صورت از دولت مركزی  مستقل ختارايک سزمانى كه   وتروبرو اس روزی پرولتارياو سيهگسترش فقر همگانى 
به عنوان قشری ت شيعه روحاني سياسى توسط تصرف قدرت قرار دارد، در نتيجه روحانياندر اختيار " دولت در دولت"

 مذهبى های ملى وبنابراين غيره منتظره نيست كه ميان اپوزيسيون، از جريان. ريزی شده است برنامه نيزی حاكماز طبقه

" توافق فعال"يک  كنفدارسيون دانشجويى در تبعيد اعضای كسيست ـ لنينيست در كشور گرفته تارهای ماو سازمان
نه به معنى يک آگاهى تجربى، " توافق فعال"مفهوم جا البته اين. پديد آمدخمينى الله آيتبرای سرنگونى شاه به رهبری 

، يعنى ايرانيانى اسلام تاريخ فرهنگى  پرتو روزمره و در و زبان تداوم درکبلكه به معنى يک آگاهى گفتمانى است كه در

   .آمدپديد  ملى و ضد امپرياليست  و روحانيتىاسلام عدالت به ايرانيان توهمدر  فقدان روشنگری ودر 

ت روحانيخو و روش با ايرانيان  سياسى تجربياتليل به د آگاهى گفتمانىاين پس از سرنگونى شاه چندی نگذشت كه 

و دگرباشان ها، ساواكىبرخى از ، سران ارتش و دولتتعدادی از   كه"العرضمفسدان فى" پس از قتل. شيعه رنگ باخت

قربانى خشونت " يا روسری يا تو سری" تحت شعار زنان مدرن جامعه بودند كهبعداً  ،گرفتدر بر مىرا روشان فتن
از   چپ رسيد و بعداپوزيسيون منتقدان نظام و های كرد و عرب،ملت  بهائيان،از اين پس، نوبت به. اسلاميان شدند

بود كه سركوب و قتل بنى صدر انتصابى خصوص در پى كودتا بر عليه دولت ه آغاز جنگ با عراق و بانقلاب فرهنگى، 

به  بود، سلامىاوحوش از تاريخ  بررسى انتقادی دوران منتظر يکاين سى كه در هر ك .اپوزيسيون به اوج خود رسيدعام 
خمينى را ضد امپرياليست الله  در اوايل آيتهای ماركسيست ـ لنينيستسازمانتمامى در حالى كه  .مأيوس شدكلى 

اولين جريان كه در برابر جمهوری . در سياست خود تجديد نظر كردنداجتماعى  فجايعوقوع اين خواندند، پس از مى

های سازمان چريک" بزرگترين سازمان كمونيستى خاورميانه، يعنى بايد ازجمله  از. اسلامى قرار گرفت، سازمان پيكار بود
هر كسى كه در اين دوران منتظر يک بررسى . ياد كرد كه در جناح اكثريت و اقليت منشعب شد" فداييان خلق ايران

ش اكثريت سازمان مانند در حالى كه بخ .به كلى مأيوس شدوی نيز انتقادی از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم بود، 

 بخش اقليتخواند، و جناح مكتبى روحانيت را ضد امپرياليست مىروی آورد " خط امام خمينى" به پيروی از حزب توده
- رخ مى زمانى  وقايع دراين. شمردمىی امپرياليسم ساخته و پرداختهرا " جنبش اسلامى" خمينى والله  آيت، سازماناين

سرانجام نوبت به . دادگوش هر انسان متمدنى را آزار مى" مهوری اسلامىج ،قى، نه غربىنه شر"ی عربدهكه داد 

ها را دچار همان سرنوشتى كرد كه آن) فداييان(اكثريت سازمان اعضای حزب توده و  رسيد و " خمينىپيروان خط امام"
  . در نظر گرفته بودند" ضد انقلاب" به صورت برای رقبای سياسى چپ خود

دهند، ممكن است كه تحت شرايط به ما گزارش مىبا جمهوری اسلامى سياسى  و تجربيات كه شواهد تاريخىونه گهمان

آگاهى از اوضاع " به كلى منهدم شود، ممكن است كه يک اپوزيسيون به عنوان بيان سوبژكتيو تضادبه خصوص تاريخى 
را وساطت ی حاكم با فرودستان جامعه طبقهضاد ی متدر آيد و رابطه  ذهنىه به صورت يک قدرت بلامنازع"وارونه

در جامعه  گسترده و يک وحدتی كشور يک ملت خاموش شود ن تجزيهممكن است كه تحت شرايط جنگ و امكاكند، 
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ايجاد است، در نتيجه ذاتى داری درونسرمايهو بازتوليد نيروهای مولد با مناسبات توليد جا كه تضاد اما از آن. پديد آيد
حماقت توان با چماق و نمىداری را ی سرمايهبه بيان ديگر، يک جامعه . نيز ظاهری و شكننده استىوحدتنين يک چ

، "!اقتصاد مال خر است: "خمينى در مورد سياست اقتصادی مانندالله آيتاز جمله بايد از سخنان .  كرد و مديريتاداره

   . ، ياد كرد!"نداردزندگى ، نيازی به كار و كسى كه به دنبال شهادت است"، !"كارگر استهم مورچه "

شود و حل و فصل نمى كار با سرمايه ی مدنى موضوع تضادگويد، با حذف جامعهگونه كه گرامشى به درستى مىهمان

پس از انهدام قطعى ايع ما با همين وق. كندمىبا آن درگير  رای سياسى جامعهافتد و  مىمستقيماً به دامن دولت

موظف بود كه تحت شرايط موجود حسين موسوى  ى مير كابينهبه اين صورت كه . شديمون در ايران مواجه اپوزيسي
" جنگ، جنگ تا پيروزی"طرف، تحت شعار كه از يک دهد  سازمان شكوفايى اقتصادى جهت را توليد كلىمناسبات 

بنابراين . كندتأمين را عفين ض، يعنى مستمی نظابدنه، نيازهای مادی ديگرطرف از   وسازدتداوم جنگ با عراق را ممكن 

اقتصادى را براى تصويب در اختيار ی  توسعهى سياست ى موسوى قانون اصلاحات ارضى، قانون كار و برنامه كابينه
جا كه اسلام اصولاً با فرهنگ سازندگى و تمدن بشری به كلى بيگانه است، از آنمنتها . مجلس و شوراى نگهبان گذاشت

ها در حزب جمهورى اسلامى و  اين درگيرى.  كردو رد خواند متناقض با شريعت اين قوانين را شوراى نگهبان در نتيجه

فقه هواداران مجلس موجب بحثى در ارتباط با حدود تفسير شريعت شد كه به صورت نزاع بين نمايندگان فقه سنتى و 
  .بروز كردپويا 

ى  ارگان فقه پويا روزنامه. كرد فشارى مى ر ضرورت تصويب قوانين قيد شده پا، زيرا ببودفقه پويا هوادار ى موسوى  ابينهك

الاسلام  شوراى نگهبان و رئيس جمهور وقت، حجت .الاسلام مرتضى رضوى بود آن حجت شاخص پرداز اطلاعات و نظريه
- محسوب مىذرى قمى لله آاتدبيرى آي ى رسالت به سر  ارگان فقه سنتى روزنامه واى نمايندگان فقه سنتى بودند خامنه

را مباحث دينى از هر دو جناح خواست كه كرد و پادرميانى ها شخصاً در اين نزاع  خمينى بارالله  آيتا وجودی كهب. شد

 خمينىگرفت كه  ميان اين دو جناح چنان شدت كنند، اما نزاعهاى علميه طرح   مجلس و مطبوعات، بلكه در حوزهنه در
را صادر كرد كه ى يچندى بعد فتوای و .منحل كردميلادی  ١٩٨٧ در سال ری اسلامى راجهت پايان آن حزب جمهو

به اين . عملاً برای فقه پويا موضع گرفتدر اين فتوا خمينى الله آيت. شد" ى فقيه ولايت مطلقهفتوای  " بهبعدها معروف

جزء اصول دين  قدرت سياسى جهمدعى شد كه حكومت اسلامى متعلق به ولايت پيغمبر است و در نتيوی كه صورت 
تداوم به اين فتوا الله خمينى با صدور به بيان ديگر، آيت. رعايت فروع دين اولويت داردنسبت به و شود محسوب مى

نماز، روزه، خمس، زكات، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از : مانندبه رعايت فروع دين نسبت نظام جمهورى اسلامى 

ى كه به علت تناقض با شريعت نتمامى قوانيى اين فتوا تشكيل شوراى مصلحت نظام بود كه  يجهتن. منكر اولويت داد
  ٣٤.رساندتصويب به جمهورى اسلامى نظام حفظ  بودند، جهت توسط شوراى نگهبان مردود شده

الله آيتبعد از فوت فقه پويا نه تنها خاتمه نيافت، بلكه هواداران  نزاع بين نمايندگان فقه سنتى و ،با وجود اين اقدام

 و از درون همين نزاع پيرامون حدود تفسير شريعت اسلام بود كه دو از گذشته مطرح شدخمينى به مراتب شديدتر 
 با وجودی كه هر دو جناح به قانون .به وجود آمدنددر مجلس شورای اسلامى طلب گرا و اصلاحاصول به اصطلاح جناح

                                                 
٣٤ Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse … ebd., S. ٤٠٢ff.  
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شوند، اما بر سر دو بال نظام محسوب مىسران كشور ام عملى دارند و در افكار  التز و اصل ولايت فقيهاساسى نظام
 تشديد اين نزاع تداوم و دليل. اندآرائى كردهدر برابر يكديگر صفتداوم جمهوری اسلامى روش و حفظ سياسى ی شيوه

ی طبقاتى پديد جامعهى يالكتيكدكت  كه از تضاد زيربنا با روبنا و نفى آگاهانه، يعنى از حراستنظام بحران ايدئولوژيک 

بنا بر هستى اجتماعى خود، يعنى برای حفظ ی قدرت سياسى  پس از مصادره شيعهروحانيتبه اين صورت كه . آيدمى
در يک بستر مشترک تاريخى و و ا استناد به شريعت اسلام را ب حاكم جامعه منافع مادی و حاكميت خويش، آگاهى

. آوردبه وجود ) دينىتفكر هنر و اخلاق، عرف، حقوق، سياست، دين، (صورت ايدئولوژی به و فرهنگى با نيروهای مولد 

به روحانيت شيعه را كه در واقعيت منافع مادی و جايگاه اجتماعى  بود آل ساختار اقتصادی موجودايدهبيان اين آگاهى 
ها رشد از منافع مادی و هستى اجتماعى آن نيزآگاهى نيروهای مولد جا كه از آن. دركتوجيه مىی حاكم عنوان طبقه

اسلامى حكومت ، در نتيجه شناسدی مدنى را به رسميت نمىشريعت اسلام اصولاً تشكيل جامعهجا كه از آن  وكندمى

اسلامى از آغاز با خشونت و حذف فيزيكى حكومت استقرار كه با وجودی . گيرديک شكل هژمونيک به خود نمى
به سر  و كشور در حال جنگ با عراق بودنو مستحكم هنوز مستقر نظام های پايهكه در اوايل  بود، اما همراهخود مخالفان 

زيربنا با جا شمرد و اينمىی نظام ، يعنى بدنهدولت اسلامى خود را موظف به دفاع از منافع مستضعفين، در نتيجه بردمى

با  .دادگزارش مىحاكميت اسلامى ى نيروهای مولد با ايدئولوژی هماهنگى آگاهو از آمد  به نظر مىروبنا ظاهراً متناسب
رياست جمهوری  نظر ، دوران سازندگى تحتبودهمراه  عام زندانيان سياسى ی قتلبا فاجعهپايان جنگ كه البته 

ناسبى را ی م و زمينهی اقتصادی نئوليبراليسم در دستور كار قرار گرفت سياست توسعه،از اين پس. آغاز شدرفسنجانى 

 و به فقر جامعهزمان ی حاكم پديد آورد، در حالى كه هم و تمول طبقهسرانتخواری، اختلا سلب مالكيت عمومى، جهت
ياد كرد كه در رأس در اين دوران شهری های متعدد از جمله بايد از قيام. دامن زدبيشتر از گذشته روزی پرولتاريا سيه

تناقض به بيان ديگر، با اتخاذ سياست اقتصادی نوين . بود" ر جمهوری اسلامىمرگ ب"با شعار آن قيام مردم قزوين 

تحت تأثير متقابل زيربنا با روبنا ی طبقاتى و در حركت واقعيت جامعه تر از گذشته شد وهمواره عريانزيربنا با روبنا 
 مولد در پراكسيس نبرد طبقاتى نه تنها به بيان ديگر، نيروهای ٣٥.انبوه مردم رفته رفته از ايدئولوژی نظام فاصله گرفتند

جا با تضاد زيربنا با روبنا ما اين. گير هستندری حاكم ددر يک كشمكش عملى، بلكه در يک كشمكش نظری نيز با طبقه

تحت تأثير آگاهى از تضاد قابل تمايز است و تضاد از آگاهى از تضاد به اين صورت كه . و نفى آگاهانه مواجه هستيم
ی طبقاتى حركت واقعى جامعه بنابراين موضوع .خيزندشوند و به نبرد بر مىيروهای مولد از تضاد آگاه مىاست كه ن

ی حاكم را ی ايدئولوژی طبقهقط نقد تضاد و استثمار نيروی كار و فقط مادی نيست، بلكه بيان تضاد، يعنى نفى آگاهانهف

ی آن بستگى به توازن قوای نيروهای متضاد و متخاصم تيجهكند كه البته نی پراكسيس نبرد طبقاتى مىنيز ضميمه
اين به اين معنى كه . كند است كه روند تاريخ را معين مى جنبش كارگری اجتماعى دارد و اين شكست و يا پيروزی

ما اين  .آورندكنند و با آگاهى، يعنى سوبژكتيو تاريخ را پديد مىها هستند كه از شرايط مادی موجود عزيمت مىانسان

شده و شعار معروف آن  همراه با اعتصابات سراسریهم اكنون كنيم كه ده مىهكشمكش را به وضوح در پراكسيس مشا
  . است" !گرا، ديگه تمومه ماجراطلب، اصولاصلاح"

                                                 
٣٥ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. Berlin (Ost), S. ٣٧f. und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW Bd. ١٣, S. ٣ff. Berlin (ost), S. ٨f. 



 ٢١ 

را يد با مناسبات تولتضاد ابژكتيو حل و فصل ،  با رجوع به تجربيات خويشجامعهنيروهای مولد كه گونه هماننابران ب
به سوی خودآگاهى عزيمت و گرفته ی حاكم فاصله از قدرت ذهنى طبقهبينند و  غير ممكن مىىدينتفكر ی در حوزه

  فرهنگى و سياسى كه مانع ارتقاآيندبه وجود مى" آگاهى از اوضاع وارونه"نوين اشكال بيشتر نيز به همان اندازه كنند، مى

 باستانى هويت تعميم  اشكال متفاوت مانند، دراين پديده را مصداق تجربى ما .جامعه شوندنيروهای مولد و خودآگاهى 
اشكال متفاوت  ،ىزرتشتاسلام باطنى، عرفان، تصوف، بهائيت، مسيحيت و : گرايش به اديان غير دولتى ماننديان و ايران

بحث ميان تشديد  چنينو همبيسم عرپان و كرديسمتركيسم، پانايرانيسم، پان پان:مانندناسيوناليستى كذب های هويت

  . كنيممشاهده مىفقه پويا  شريعت و ب تفسير مناس پيراموناسلاميان

كه به صورت ابزار هستيم جا با اشكال متنوع ايدئولوژيک مواجه ما اينكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

از جمله بايد از فعاليت نظری . كنندولد ممانعت مىشوند و از خودآگاهى نيروهای ممىساخته و پرداخته حكومتى 

ی كميتههای اصلى مهرهوی يكى از .  دين شده استه پويا مدعى احياعبدالكريم سروش ياد كرد كه با استناد به فق
 به ، بلكههای ايران شداز دانشگاهكمونيست و دانشجويان سكولار ی اساتيد تصويهباعث نه تنها بود كه انقلاب فرهنگى 

و از تشكيل حكومت اسلامى دفاع های تلويزيونى با اعضای حزب توده شركت پرداز شاخص نظام در مناظرهعنوان نظريه

ی  شد، وی نشريهی كيهان تشديد و كشمكش وی با روزنامهی فقه پويا به پيش كشيدهاز آن پس كه مسئله. كردمى
طرح مدرنيته بسازد و با خودآگاهى نيروهای مولد و ر برابر كرد كه با همكاری ديگران مانعى دتأسيس  را "كيان"

نظام قرار گرفت و به آمريكا خشم سرانجام وی نيز مورد . كندحكيم مباحث پسامدرن مواضع جمهوری اسلامى را ت

داد  كفر و ارتبا مربوط به مبارزه ،از يک طرف كه كنددر مكتوباتش اهداف خود را به وضوح بيان مىوی . پناهنده شد
البته روش . دارد دين اسلام  از ايران راخصوص جوانانه از گسست مردم و بممانعت ی شود و از طرف ديگر، انگيزهمى

در حالى . را در سر داشتند دين احيای  انگيزه"وحدت وجود" با ايمان به وی نيز مانند مابقى متكلمان اسلامى است كه

، مطهری ميان هسته و شناسىشريعتى ميان اسلام و اسلام گذارند،وت مىميان شريعت و طريقت تفاشيعه مجتهدان كه 
- ميان دين و معرفت دينى تفاوت مىسروش مجتهد شبستری ميان سلوک توحيدی و سلوک انسانى و ی دين،پوسته

لق و ثابت مط در نتيجه و الهى   وحى اسلامدينكه شود مىعى مدنيز مانند مابقى متكلمان دينى وی بنابراين . گذارد

بر سر  فقه پويا به بيان ديگر، موضوع .باشدمىو متغير ناقص لذا  و اى انسانى پديده معرفت دينىاست، در حالى كه 
-جا سروش بر اين نكته تأكيد مىاين . است)محتوای دين (روفظمو نه ) شكل تفسيری(رف ظ و بر سر گشادی تفسير

سخت  از حد زيادما اسلاميان به اين معنى كه  .دعوت دينى استشكل سر بر كند كه موضوع تفسير نوين از اسلام تنها 

هاى دين  ضرورتاز و اصل سروش وجوب نماز را رای نمونه ب. نشويم ماندنگيريم و منجر به كسادی دكان دين خو
  :داردپويا بر مىی واقعى فقه در حالى كه به شرح زير پرده از انگيزه ٣٦،خواند  و انكارش را ارتداد مىشمارد مىاسلام 

دهد و به عشق سرفراز كردن و كارگشا ديدن دين، طالب عوض كردن  سر مى) دين را(فرياد پويا كردن ) كسى كه(»

ابتدا بايد معلوم شود  (...) شود، بى آنكه به درستى معلوم كند كه آن چيز چيست و آن جا كجاست چيزى در جايى مى
خواهيم  ابتدا از دين مى. (است تا وصف فطرى و انسانى براى دين صادق آيدكه ساختمان انسان چه اوصافى را واجد 

                                                 
 ٢٧٩ یفحهنظريه تكامل معرفت دينى، تهران، ص ـ قبض و بسط تئوريک شريعت): ١٣٧٧(سروش، ع ، مقايسه  ٣٦
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خواهد  كند و از دين مى عقل كه تكليف فوق طاقت را تقبيح مى). طلبيم كه ديندار باشد انسانى باشد و سپس از انسان مى
  ٣٧«.كش و انسان ستيز نباشد حد اين طاقت را هم خود بايد معلوم كند كه آدمى

ی واقعى سروش عبور از بحران ايدئولوژيک حكومت اسلامى است، كند، انگيزهی نقاد ملاحظه مى كه خوانندهگونههمان

ها در حالى كه وی حاضر نيست كه از اسلام به عنوان ايدئولوژی نظام و يک ابزار حكومتى جهت تحميق و تحقير انسان
 ؟آيد كه اين عقل مورد نظر سروش در انحصار كيستجا بلافاصله پرسش پس از پرسش به وجود مىاين. چشم بپوشد

جا به يک ؟ ما اينكندمعين مىرا حدود طاقت قشری و يا نهادی  و يا چه  چه كسىبا شريعت چيست؟فقه پويا ی رابطه

و شود  توجيه مى"وحدت وجود"كه با استناد به طرح قديمى و ورشكسته از اسلام و تفسر دينى آن مواجه هستيم 
روی آورده كارل پوپر ليبرال ی  فلسفه اسلامىیوی تازگى به مصادره. ز از اين موضوع به خوبى آگاه استسروش ني

   .  شدن وی استنماخوابو ی تخيلات پيغمبر اسلام  بلكه نتيجه،و ادعا دارد كه قرآن نه وحى الهىاست 

  : نتيجه

- م ـ لنينيسم است كه با افكار اسلامى به توافق كامل مىايدئولوژی ماركسيسبنبادها و پيامدهای موضوع اين مقاله نقد 

جا با ما اين. دسازرا مسموم مىايران ايسم اذهان اغلب فعالان جنبش كارگری و كمونيستى رسد و به صورت توده

 آورد كه تحت تأثير آن يک انرژیايسم آن آگاهى تئوريک را پديد نمىتوده مواجه هستيم، زيرا "بحران ماركسيسم"
 ی طبقاتى را به سوی انقلاب اجتماعى، فرارویجامعه" حركت واقعى"لازم برای فعاليت سياسى راديكال آزاد شود و 

جا كه حزب  از آن.برانداز تحميق دينى، سركوب دولتى و بردگى كار مزدی ى بشر داری و رهايمثبت از نظام سرمايه

 انگلس متأخر را به جای ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس متافيزيكى" ماترياليسم"توده از طريق انتشارات خود 
ی محصول توطئهنه نيز " های ايرانىماركسيست"شكست و پراكندگى لت عدر ايران رواج داده است، در نتيجه 

املاً كخود ی و گذشتهتا كنون با افكار اسلامى ، زيرا ها استآگاهى تئوريک خود آنضعف ی امپرياليسم، بلكه نشانه

  . اندتصويه حساب نكرده

بيند كه جنبش را در اين مىشرط آنكند، اما پيشالمللى جنبش كمونيستى تأكيد مىگرامشى به درستى بر خصلت بين

 به نظر وی جنبش .البته منظور گرامشى اين نيست كه كارگران بايد ناسيوناليست شوند. نخست ملى شودبايد كارگری 

بورژوازی ملى تصويه حساب كند و سپس ی مبارزاتى خود به پيروزی برسد و با در حوزهی اول هكمونيستى بايد در وهل
گونه كه در اين نوشته مستدل و مستند شد، ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم همان. به سوی انترناسيوناليسم سمت بگيرد

شكل دينى به اين صورت كه . شده است پرداخته ساخته وبرای مبارزات ضد امپرياليستى اصولاً نه برای اين كار، بلكه 

روحانيت شيعه را ی حاكم و بورژوازی ملى، طبقهايدئولوژی  در برابر تئوريک ايسم اصولاً توان مقاومتآن، يعنى توده
در . از همين قماش استنيز زيرا خودش افتد، مانند سروش مى" روشنفكران دينى" و بدون ترديد به دام مباحث ندارد

 "داریروش مدرن توليد سرمايه"ی كنندهذاتى و نفىلى كه ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس محصول نقد درونحا

پديد و آمريكا است كه البته به صورت محصول تاريخ فرهنگى رفرماسيون، روشنگری و سكولاريسم در كشورهای اروپا 

                                                 
 ١٩٠ و ١٧٦ یفحهصجا، همان): ١٣٧٧( سروش، ع ،قايسه م ٣٧
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ماركسيسم  تا هم اكنون اسير ايدئولوژی "های ايرانىركسيستما"آمده و مصداق تجربى آن انگلستان است، ليكن اغلب 
گرا به اين تقليل. دهدمى رواج گرا از روند تاريخ راگرا، دترمينيستى و مثبتتقليلی تفكر يک شيوهكه هستند لنينيسم ـ 

،  دين:كال اجتماعى مانندسازد و از نقد ظواهر و اشآليسم مستقر مىمعنى است كه ماترياليسم را دشمنانه در برابر ايده

كند و تحت تأثير با اسلاميان ممانعت مىايدئولوژيک ايسم از نبرد تودهبه بيان ديگر،  .رودو ايدئولوژی طفره مىفلسفه 
اما . ی كافى سود ببرندايدئولوژيک حكومت اسلامى به اندازهران ح باز قادر نيستند كه  چپفعالان سياسى است كه آن

 ايدئولوژی مخرب، مرتجع و متعرض به صورت زمانى كه يکمشاهده كرديم، قيام بهمن ا در تجربيات  مگونه كههمان

برای يک ملت پديد فرهنگى را روزی و سقوط چه سيهبر افكار عمومى مسلط شود، در آيد و  "آگاهى از اوضاع وارونه"
  . آوردمى

به اين دليل كه . شودمىهم دترمينيستى و دينى ج افكار افزون بر اين، ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم منجر به تروي

، كلى گويى سيستماتيکپيشگونه هر بلكه  شود، نمىهاى جنجالى مانند ظهور امام زمان گويىپيششامل تفكر دينى فقط 
، برای جوامع متنوع )پراكسيس (ابژكتيو و سوبژكتيوتفاوت ماز عوامل ستقل  مگيرد كهدر بر مىنيز را غيرتاريخى  و

البته ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم منجر به ترويج . كندشمول را ترسيم مىی مقدر و جهانآيندهيک ها  ملتتمامى

ناپذير و ابژكتيو اجتناب به اصطلاح شود، زيرا از طريق ايجاد توهم به يک حركتنيز مى گرا مثبتافكار غير انتقادی و 
. كندخود عقيم مىی گذشتهسياسى آگاهى تئوريک و پراكسيس  و سنجش شكست تاريخى فعال سياسى را نسبت به نقد

جا پيداست كه شود و اينداده مىنسبت ی امپرياليسم بيرونى مانند توطئهعوامل به اين ترتيب، دليل شكست سياسى به 

  . گرددبط مىضو منبيند مىنظريه از طريق تجربه آموزش نه و يابند بازتاب مىيک تئورآگاهى در سياسى تجربيات نه 

صورت كه اغلب  اين به .كنيممشاهده مىتجربى  در واقعيت ه وضوحب لنينيسم را  ـما عواقب ايدئولوژی ماركسيسم

با روند و به جای آن فعالان سياسى از نقد دلايل شكست جنبش كارگری و كمونيستى در دوران قيام بهمن طفره مى

نمايى و بزرگتحريف سازمانى كه معمولاً محصول  تبليغات  وهاى جنجالى آرمانيق رجوع به ميراث مبارزاتى و از طر
 ساله ٤٠ تجربياتاين به بيان ديگر، . آورندها است، به توجيه مناسبات آن دوران روی مىى شخص خود آنتاريخنقش 

 وحدت نظریهنوز يک نه و  شده در آينده ياسىعاليت ستبديل به آگاهى تئوريک برای فهنوز نه  با جمهوری اسلامى

ليل شكست، رسد كه دمىبه نظر . سازدمتحد را ی كمونيست و سوسياليست  قوای پراكندهكهاست شكل گرفته 
 كه تنها راه جستجو كردجا، يعنى در بحران تئوريک همينبايد در نيز را " های ايرانىماركسيست"پراكندگى و دشمنى 

ی عملى برای شركت در پراكسيس ادی و انقلابى ماركس جهت تكامل يک فلسفهفراروی از آن بازگشت به تئوری انتق
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  . نخست مقولات مارتياليسم ديالكتيكى را از مقولات ماترياليسم تاريخى مجزا مى سازد

هائى است كه در خارج از انسان، به يعمى منشاء مقولات، همان اشياء و پديده. های ديالكتيک خصلت عينى دارندمقوله»
مضمون و به عبارت ديگر مقولات، . ترين خصوصيات آنهاستی و ماهوترينانعكاس كلىطور عينى موجودند و مقولات 

كنندۀ آن ارتباطات عينى اشياء و روندها شكل ذهنى منعكس" علت و معلول"مثلاً مقولات . محتوی عينى و واقعى دارند

آليست، عينيت فلاسفه ايده. آورندهستند كه در آن برخى از اشياء و روندها الزاماً اشياء و روندهای ديگری را پديد مى
آليستهای ذهنى معتقدند كه مقولات ساختۀ شعور انسان بوده و هيچگونه مثلاً ايده. كنندمضمون مقولات را انكار مى

ها حاكى است كه مقولات پندارهای پراتيک و تكامل علوم و تجربۀ انسان. (...) مناسبات و ارتباطى با واقعيت عينى ندارند

مقولات ماترياليستى، انعكاس ديالكتيک . اند نيستند، بلكه از واقعيت عينى بيرون كشيده شدهپايۀ انسانخودساخته و بى
   ادامه١٩٦ص « .عينى اشياء است

  

  


